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 بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی
 1روحید پایدا

 اسوجیدانشگاه ازاد 
vahid.payedar2019@gmail.com 

 چکیده:

 گاهدیاز د یدهرداخت بحبس بدهکار به علت عدم پ نییو تب یانجام گرفته است، هدف ما بررس یکه به روش کتابخانه ا مقاله نیدر ا

از  یدهرداخت بحبس بدهکار به علت عدم پ نییو تب یف بررسحا ضر با هد قیتحقباشد.  یم رانیو حقوق موضوعه ا یفقه اسلام

 ا ست که ییفرهایکحبس از  فریانجام گرفته است، ک یباشد که به روش کتابخانه ا یم رانیو حقوق موضوعه ا یفقه اسلام دگاهید

 ییجزا ر نظامدده است. نامشروع و نامعقول اجرا ش ایبه مقاصد خاص اعم از مشروع و معقول  لیجهت ن ت،یبشر خیدر طول تار

 5 هیسوره نساء، آ 15 هیسوره مائده و آ 33و  106 اتیباشد، چنانچه آ یمشروع مطرح م یاز مجازات ها یکیاسلام، حبس به عنوان 

 ،جازات حبس م یجراا)ع( در جواز  نیمعصوم یو عمل یآن دارد. سنت قول تیدلالت بر مشروع یسوره توبه بنابه نظر مفسران اسلام

ر نظام د. حبس حکم به جواز حبس دارد یو حقوق عدالت اجتماع یمصالح همگان تیرعا تیبه خاطر اهم زیحت داشته و عقل نصرا

 ،ونیعسار مدثبات ااگردد و تا زمان  یمحکوم به حبس نم یدارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مال یاسلام مجوز شرع یفریک

شود  یگریدبه  یلهر کس محکوم به پرداخت ما زیکند. و ا لحاظ حقوق موضوعه ن دایپ یلتمکن ما ونیصبر کند تا مد دیدائن با

و  انیدانزن تیترب وجهت تحقق اصلاح  رانیا یشود. در نظام زندان ها یعمل م یمال یها تیمحکوم یقانون نحوه اجرا 2طبق ماده 

سسات باز در مو انینر زنداپرورش جسم و فکر آنها، اشتغال بکا و انینظر آموزش زندان یورود به اجتماع، امور یآنان برا یآماده ساز

تار است که رف شده هیبا الهام از دستورات اسلام توص نیشده است. همچن ینیب شیمشروط پ یو آزاد یآزاد مهیباز، روش ن مهین ای

ام حبس درنظ .ب شوندمحسو انیزندان یبرا ستهیشا ییالگوباشد که آنان  یبه شکل دیدر ارتباط هستند، با انیکه با زندان یافراد

،  ونیعسار مدثبات ااگردد و تا زمان  یمحکوم به حبس نم یدارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مال یاسلام مجوز شرع یفریک

 شود یرگید به یالهر کس محکوم به پرداخت م زیکند، و از لحاظ حقوق موضوعه ن دایپ یتمکن مال ونیصبر کند تا مد دیدائن با

 شود. یعمل م یمال یها تیمحکوم یقانون نحوه اجرا 2 ادهطبق م

 رانیفقه، حقوق ا ،یحبس بدهکار، عدم پرداخت، بدهکلید واژه: 
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 مقدمه:

انی وناگون انسیشهای گانسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر وجودات کاملًا متمایز است، گرا

موقعیت  وتماعی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اج

ریم قت مورد تکدای خلدنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابت

رتری داده موجودات ب یاری ازگذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسقرار داده و با در اختیار 

 است.

واهد است ومی خ ه آزادیاز میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل ب

 و بدون مانع ببیند.برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز 

عده ونسان می خواهد آنچه یعنی بلکه ا« بل یرید الانسان لیفجر امامه » سوره قیامت فرموده است  5همانگونه که خداوند در آیه 

 شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

زند، ه کار اندابویش را و خدادادی خآزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی 

ادی جزء ق شده و آززاد خلمشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آ

 خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.

 انونگذارانقتوصیف  بیعی او ناشی می شود . با اینبدین اعتبار هر فرد دارای مجموعة حقوق بنیادی است که از خصلت عالی ط

یجاد اقوق طبیعی این ح در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل

 نمایند.

ومند. از آن محر وجوداتمده که سایر از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشی

ار خوب کد و نتیجه قم زننیکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را ر

و ایاراتی که ود اختو بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همة موجودات دارد، انسان را در حد

ستقلال وی ، آزادی و ا ون سلببخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بد

با به  می رود تا ه شمارافعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها ب

 .د داشتکار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهن

. در قوانین گرفته است ه قراردر قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توج

 ست. شده ا ب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشارهقبل از انقلاب و بعد از انقلا

 

 اهداف تحقیق

ن ارائه همچنی وهدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهکار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد 

که جرم دون آنبانایى در پرداخت بدهى مستحق کیفر حبس شده اند راهکارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم تو

اى هس نارسایى ق محبوحصریح دیگرى را مرتکب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به 

 قوانین و جزایى و کیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.

همى سته باشد مرله توانصرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمة مالى آنهاست تا بدین وسیلذا هر ساله شاهد آنیم که دولت با 

 بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد. 
 

 روش تحقیق:



 
 

4 
 

 در این رساله سعی شده است بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شود و ابزار تحقیق آن فیش برداری بوده است و با بهره گیری

از منابع علمی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و امکانات رایانه ای موجود محتویات این پایان نامه را جمع آوری نموده و با استفاده از 

 نظرات اساتید بزرگوار و صاحبان فن نهایت سعی و کوشش شده است تا به جمع بندی مفیدی برسیم.

 

 

 

 

 

 مبانی نظری تحقیق

 کار همفهوم لغوی بد

 ریم.غر: مقروض و وامدار، بدهکا

 بدهکاری : وامداری، قرض داری

ز ه و یک کنیک سرپناامام صادق علیه السلام فرمود: خانه و کنیز بدهکار را نتوان در پرداخت بدهیش فروخت چه مسلمان به ی

جدید نظر و اضافات اپ سوم با تچ -چاپ اول 1369سال  دشتی )دایره المعارف جامع اسلامی سید مصطفی حسینینیازمند است. 

 (99و  101، ص 3ج 1379کلی 

 بدهکار  مفهوم اصطلاحی

ه موضوع کر حالی دتعهد قرار دارد، کسی که دین برذمة او است و زیان تعهد برشانة او است  ه یکسی که در طرف منفی رابط

ت که جنبة وق زوجیعهد زوجین در حقبدهکار نیست مانند مورد تاخص از متعهد است زیرا هر متعهد،  تعهد، مال است. پس بدهکار

زهکار بار واقعاً د بدهکمالی ندارد و متعهد آن، مدیون نیست و بدهکار نمی باشد. در قدیم که وام گرفتن را گناه و جرم می شمردن

 .(829، ص2، ج1378بوده و بده )=بده( بزه بود.)جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 

 کار()بده حبس مدیونمفهوم 

د )به بس او صحیعنی بدهکار که از اقسام حبس مدنی است )رک. حبس مدنی(. مدیون اگر قادر به دادن بدهی باشد و ندهد 

ه اند تحلل بمی تو وتشدید دال( نیست و نمی تواند تحلل به هدی کند. اما اگر قادر به اداء دین نباشد حبس او مصداق صد است 

 (.1622، ص3، ج1378ط در ترمینولوژی حقوق، سال هدی کند. )جعفری لنگرودی، مبسو

 اقسام زندان و اقسام بدهکار 

 انواع زندان در اسلام

 ه می شود:لی خلاصبرای حبس کردن اشخاص، عوامل و انگیزه های متفاوتی وجود دارد که طبق نظر و روایات در چهار قسم اصو

 طی می نامند.انگیزه های احتیاطی که این نوع حبس کردن را زندان احتیا -1

 می نامند. تحقیقیحبس کردن را زندان  قسمکه این  استکشافیانگیزه های  -2
 ده اند.انگیزه های حقوقی که فرق ندارد حقوق عمومی باشد یا خصوصی. این نوع را زندان مدد کننده نامی -3
حمد حسن م« لامدر اس احکام زندان»انگیزه های جنایی که این نوع هم زندان کیفری نامیده شده است. )احمد وائلی -4

 (.282، ص1378بکایی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سال 
 زندان احتیاطی

شده ناتخاذ  حبس احتیاطی یک نوع اقدام حفاظتی است که در مورد متهمی عملی می شود که هنوز دربارۀ او تصمیم قطعی

 (.282-283، صص مل تحقیق اثر بگذارد. )هماناست. این نوع حبس یک اقدام احتیاطی است تا شخص نتواند فرار کند و یا در ع
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زندان نسبت به چنین فردی جنبه کیفری ندارد، بلکه صرفاً ازباب احتیاط برای جلوگیری از گریختن احتمالی او در حین 

ن شخص تحقیقات و یا به منظور این که نتواند بر مجاری تحقیقات قضایی تأثیر نا مطلوب بگذارد زندانی می شود. بدیهی است چو

 (.29متهم ممکن است واقعاً بی گناه باشد باید دوران بازداشت وی هر چه ممکن است کوتاه تر باشد.)علی شمس، همان، ص 

 

 زندان اکتشافی

از نظر  حال او این نوع حبس زمانی عملی می شود که شرایط متهم از نظر صلاح و فساد نامعلوم باشد. مانند بدهکاری که

کار ر مورد بدهدلسلام ارایی یا نداری معلوم نباشد. چنان که در وسایل الشیعه روایت شده است که علی علیه تنگدستی و تمکن و دا

هش ثبات شد رااس او دستور داد که او را حبس نمایند تا از لحاظ مفلس بودن و تهیدستی وضع او معلوم گردد و در صورتی که افلا

 ین خود را ادا نماید.باید باز گردد تا بتواند مال بدست آورد و د

وضع او  ی رود تاممی گیرد. او به زندان  حبس کردن کسی که به او نسبت دزدی و فساد داده شده است تحت همین عنوان قرار

 .(283-285. )احمدوائلی، همان، صص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد

 

 

 زندان حقوقی )مدد کننده(

ا عمومی یماعی و ع شده انجام می گیرد و فرقی ندارد که حقوق فردی، شخصی، اجتاین نوع حبس به منظور استیفای حقوق ضای

س را حبس می آن کتاب نقل کرده است که امیر المؤمنین علیه السلام سه ک 181، ص 18باشد. چنان که صاحب وسایل در جلد 

 فرمودند:

 کسی که مال یتیم را بخورد. -1

 کسی که مال دیگری را غصب کند. -2
ه مانی کزرا تا  سپرده شده را ازبین ببرد. هم چنین مسلمانی که به ضرر مسلمانان جاسوسی کند، او کسی که امانت -3

 (285-286توبه نکرده است زندانی می کنند. )همان، صص/ 
 زندان کیفری

ر آن فقیهان در و گفتا این نوع زندان به خاطر ارتکاب جنایت اجرا می گردد. موارد این نوع حبس در کتاب های فقهی که روایات

 گردآوری شده است بسیار است.

ه کر نفر مست ورد چهامثلاً مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب عجایب احکام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند: در م

فر از آنها ردند. دو نکندانی زبه قصد کشت با چاقو به همدیگر حمله کرده بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام دستور داد تا چهار نفر را 

جراحت دو  ر قرار دادهار نفچجان خود را در زندان از دست دادند و دو نفر زنده ماندند. آن حضرت دیة مقتولین را از اموال قبیلة هر 

 (.286نفر باقیمانده را از مجموع دیة دو نفر کشته شده پرداخت کرد. )همان، ص/ 

 

 اقسام مدیون )بدهکار(

ر یا صداق د عامله ومداء دین خود به دائن چه آنکه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن مدیون نسبت به ا

 اشد.بحالت  عقد نکاح و یا اجاره یا آنکه از راه غیر اختیاری باشد مانند ضمانات و نفقه دائمه ممکن است دارای چند

 موسر .1

 معسر مطلق .2
 معسر نسبی .3
 برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسروجود نداشته باشد(.مجهول الحال )کسی که راهی  .4
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 مدیون موسر

ا ن حق خود رت و دائبدهکاری که قادر به پرداخت دین خود می باشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت اداء رسیده اس

ادر که ق دیونیمبلکه  رضایت دائن جائز نیست مطالبه می کند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تأخیر در اداء بدون

 ده است.ناه کربه پرداخت دین خود می باشد در صورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گ

امام  الوسیلهریردها( )تحیه الاداء عننون من ئن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضاء مع عدم القدره بان یک)مماطله الدا

 (.17، مسئله 1خمینی )ره( کتاب الدین ج

رکسی که بجب است است بلکه وامعطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتیکه بدهکار قدرت برپرداخت دین دارد گناه 

 فعلاً قدرت بر پرداخت ندارد قصد داشته باشد در صورتیکه قدرت پیدا کند بدهی خود را اداء کند.

 لقمعسر مط

ین داشته دتثنیات یعنی کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگر چه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مس

به ر است مطالند معسباشد چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی براداء دین خود ندارد بلکه دائن حق ندارد از مدیونی که می دا

اء ن را در اده مدیوکدهد که در این صورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بردائن  دین کند و او را در فشار قرار

قره/ ره )سوره بلی میسادینش مهلت دهد تا زمانی که قادر بر پرداخت گردد. در این رابطه قرآن می فرماید: وان کان ذوعسر فنظره 

در  ام خمینیه می شود تا زمان گشایش. استاد بزرگوار مرحوم ام( ترجمه : اگر )بدهکار( تنگ دست است مهلت داد280آیه 

جب ان قتضاء بل یو الا تحریرالوسیله در کتاب دین می فرماید: کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه

رانسان معسر اداء دین، ه که واجب نیست ب( یعنی همانگون16( کتاب الدین مسئله ینظره الی الیسار)تحریر الوسیله امام خمینی )ره

ئن ب است برداکه واجحرام است برطلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر به اینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بل

 . رداختپکه مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی بر

 

 معسر نسبی

پردازد در ود را بود به صورت یک جا نبوده ولی قادر است به صورت اقساط بدهی خیعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خ

در کلیه مواردی که  523این صورت ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهکاری خود را به صورت قسط بپردازد. ماده 

 ی باشد.منوع ممتثنیات دین اموال محکوم علیه ارده می شود اجراء رأی از مسزرأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گ

 مستثنیات دین عبارت است از: 524ماده 

 سکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرضی.م -الف

 نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.وسیله  -ب

 وم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .ثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکا -ج

 ی شود.مآذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره  -د

 تب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.ک -ه

ی حت تکفل وی متکشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرارمعاش محکوم علیه و افراد ر کسبه، پیشه وران، وسائل و ابزار کا -و

 ات دین(.قانون مستثنی 523-524باشد. )ماده 

وجود انونی مموضوع قابل دقت در این قسم این است که اگر چه معسر نسبی طبق توضیحات ذکر شده درقسم اول و مبانی ق

ای او زان قسط بریین میرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعبایستی در حد توان و قدرت نبست به پ

 بایستی براساس موازین و به صورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد.

 

 تعیین میزان قسط برای مدیون
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کتاب الدین  10آن جمله مسئله  قانون مستثنیات دین که قبلاً ذکر شد و نیز مبانی فقهی موجود از 523و524طبق صریح مواد 

تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی )ره( تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از آن است که مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز 

و شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود  قانون در نظر گرفته هزینه مخارج وی طبق

چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیر قانونی و شرعی است و مورد از موارد حالت دوم 

یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرامست تا چه رسد الزام به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمی کند مبلغ 

کتاب دین  16قانون مستثنیات دین و مسئله  523م. نظر خوانندگان محترم را معطوف می داریم به ماده بدهکاری بالا باشد یا ک

 تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی )ره(.

 

 مجهول الحال

صل را اورت آیا وی مشخص نیست و دلیل معتبری برهیچ کدام از دو حالت وجود ندارد در این ص مدیونی که حالت عسر و یسر

را ثابت  یم عسر خودهون بخواوی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدی وی بدانیم و از خواهان بخواهیم تا یسر بر عسر

ا جد دارد که ونی وجوکه این موضوع بطور صریح در قانون ذکر نشده وبرداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانکند. از آنجایی 

یز ننی مربوطه اد قانومبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی می باشد بررسی نماییم ضمن آنکه به مودارد  موضوع را از منظر 

 اشاره داشته باشیم.

 

 بررسی موضوع از منظر قانون

اء حق ی جهت استیفوقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درمورد محکوم علیه برپرداخت مال چنانچه مالی از  2در ذیل ماده 

حوه رد )قانون نکای محکوم له ممتنع را در صورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد بنا به تقاض -بدست نیاید آمده محکوم

ه مقید شده ل(. ملاحظه می شود حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت حق محکوم 1377آبان  10اجرای محکومیتهای مالی مصوب 

الا عسر نیست وعلیه م که ثابت شود محکومحبس محکوم علیه را با تقاضای محکوم له داده  به عدم عسر یعنی در صورتی قانون اجازه

 حبس وی جایز نمی باشد.

ز ادعای وی خارج اقانون ذکر شده آمده هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود )ضمن اجرای حبس( به  3از طرف دیگر در ماده 

دعی اعسار معلیه  اد خواهد شد. ظاهر این ماده این است که در مواردی محکومنوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آز

 ورد ثبوت ومپس در ساست یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده جایز است قبل از بررسی و اثبات، محکوم علیه را حبس کرد، 

 عدم ثبوت بررسی نمود که ظاهر این دو ماده یک نوع تنافی را می رساند.

 

 

 ام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه احک

 مدت حبس

 دنش بعد ازای که شنیاند زیرا هزینهعلامه حلّی: بیّنه اعسار در همان وقت مسموع است و شافعی و احمد به همین رأی گفته

 باشد.مدتی، جایز است شنیدنش در همان زمان مانند دیگر بیّنات جایز می

 اند پس بعضیگردد و اصحاب در ضابطه مدت حبس اختلاف کردهشود مفلس حبس مینمیابوحنیفه گفت: در آن زمان شنیده 

هم روایت  گردد و سه ماهشود. طحاوی گفت: یک ماه حبس میاش شنیده میاز آنها گفتند: مفلس به مدّت دو ماه حبس سپس بیّنه

با  ست و اگرنهحیح نیصکرد ولی این قول ود اظهارش میشده و همچنین چهار ماه ، تا به ظن حاکم غلبه کند که اگر برای وی مالی ب

 ظهور مال از بیّنه بی نیاز خواهد شد.
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اند. پس باشد و گفت: به اجماع اصحاب ما )رضی الله( حنیفه مخالفت کردهسید عاملی: اگر اعسار ثابت شود حبسش حلال نمی

شود. تا به ظن حاکم غلبه پیدا اند، حبس میچهار ماه نیز گفته اند دو ماه و بعضی تا سه ماه وبعضی گفتند یک ماه و بعضی گفته

کرد، شیخ کنی، سپس مستفاد از عموم حجّت بینّه ویژه برای حاکم در کند. اگر برای مدیون مالی بود، حبس در این مدت صبر نمی

بعد از قائم شدن بیّنه برای اعسار کسی  خبر اصبغ ، آن است که نه در ابتدا و نه در استدامه کار حبسی نیست. ومرافعات و خصوص د

ایم، زیرا در دو خبر مزبور شامل تبیّن و که حق دیگری را بر عهده دارد و یا مالش تلف شده است. طبق آنچه که به تفصیل گفته

 شود و از این رو بیّنه نامیده شده است. تحقیق یا بیّنه می

عضی بهار ماه و رخی به چگفته و بعضی از آنان به یک ماه و ب هیا سه ما و  هابودقیقه: در مدت حبس اختلاف کردند، برخی دو ما

 گیری کردند.به یک سال اندازه

ادی در فاوت زیصحیح همان است که در مطالب گذشته بیان شده زیرا مردم و فقها در احتمال مدّت حبس اختلاف دارند و ت

 (.90، ص2گردد)موصلی، الاختیار، پیشین، ج ذار میشود پس به رأی و نظر حاکم و قاضی واگاقوال دیده می

لش را د. حاکم مارا نده گوید: هر گاه در زندان بماند و به مردم حقشاننزوی: اگر حبس او در زندان به درازا بکشد، یک قول می

ق حا بفروشد و ود تا مالش رشدهد و این قول سلیمان بن عثمان است و قول دیگر: زندانی میفروشد و حقوق مردم را به آنها میمی

 مردم را بدهد.

ک ماه ین حاکم این را محمد بن محبوب از امام سلیمان بن عبدالعزیز ذکر شده است، قول دیگر: سه ماه و قول ابی عثما

دینش  فروشد ومی کند. پس اگر مال را خودش فروخت و نسبت به اعطای دین اقدام کرد که خوب والاّ حاکم مالش رااش میزندانی

روخته از فلش را کند. در ایصاء آمده است محمد بن محبوب گفت: هر چه در زندان به طور طولانی بماند حاکم مارا پرداخت می

ته د بن علی گفکند و امّا داوگیرد و به نفع او خسارات را بر صاحب مال شرط میکند و برای مشتری شاهد میسوی او ادای دین می

زوی پردازد. )نبارانش شود هر گاه در عین قادر بودن بر ادای حق آن را نپردازد تا اینکه به طلبکندانی میاست: غنی و مالدار ز

 (.187الکندی، پیشین، المصنف، ص 

( خلاف )سنت از اهل و این از چیزهایی است نزد ما هیچ اختلافی در آن نبوده بلکه اجماع منقول بر آن است و همانا اختلاف

دیگر چهار  ماه، برخی یگر دودز کتابها به حنیفه اسناد داده شده که برخی از آنها بعد از اقامه بیّنه یک ماه و برخی است  در برخی ا

ر به طلبکاران بکرد و مال را کنند. تا بر ظن )حاکم( غلبه کند که اگر برای او مالی بود حبس به این مدّت صبر نمیماه حبس می

شود تا به بس میارد، حگر به ظن غلبه کرده باشد، بنابراین هیچ اختصاصی به حبس و اقامه بیّنه ندگرداند. بعد از گذشت مدت امی

 ظن غلبه کند که مالی ندارد. 

ت در زمان نیفه گفابن قدامه: در همان زمان بیّنه مسموع است و نیاز به گذشت زمان نیست و شافعی به همین رأی گفت ابوح

که اگر  لبه کندغیک ماه حبس شود و سه ماه در چهار ماه هم روایت شده است تا بر گمان حاکم دعوی بیّنه مسموع نیست ومدت 

در زمان  یز استای که بعد از گذشت مدتی شنیدنش جاکرد و دلیل ما این است که هر بیّنهبود آشکارش میبرای مدیون مالی می

 حال هم مسموع است.

 اند.یز گفتهرخی دو ماه ، سه ماه، یک ماه تا چهار ماه و بعضی شش ماه ناند بابو دقیقه: در مدت حبس اختلاف کرده

 

 چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر

 متون اسلامی

ر یز افزون بناشد و در اصطلاح فقهی اعسار عبارتست از اینکه شخصی چیزی افزون بر خانه، لباس، مرکب، و خاری که در شأن او ب

یشین، پرح المعه، شیه فی اش نداشته باشد.)الجبلی العاملی، )شهید ثانی(، الروضه البهراد واجب النفقهقوت یک شبانه روز خود و اف

 (.241ص 
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گردد. )مکی شود تا آن را اثبات کند و چنانچه اعسار مدعی ثابت شد از حبس آزاد میکسیکه مدعی اعسار است حبس می

 (.115، ص1411العاملی، )شهید اول(، المعه الدمشقیه، 

د ثمن د. ماننشود که اصل دین مال باشد مثل قرض یا عوض مال باشمدعی اعسار تنها در صورتی قبل از اثبات آن حبس می

مدیون  د مال برایدم وجوعشود. زیرا اصل مبیع، اما اگر هیچکدام نباشد مثل جنایت و اتلاف ادعا در اعسار با سوگند وی پذیرفته می

 (.312هـ .ش ، ص  1378لی، سال است. )داد مرزی، فقه استدلا

دو  قسیم یا ازو نوع تگوید دیون تعهدی افراد، به ددر این خصوص شافعی نظریه مزبور را به دو صورت مفصل ابراز نموده او می

ی است چیزه ازاء بح ما شود. یک دسته آنهائیکه بدهکار الزام به آنها را به عوض چیز دیگر تعهد کرده یعنی به اصطلامنشأ ناشی می

ض ه و وجه قریا اجار که خریدار به ازای مورد معامله متعهد به پرداخت آن گردید و« ثمن مبیع»که او دریافت نموده است مانند 

فت ننموده ن دریاباشد. دسته دیگر دیونی است که بدهکار عوض مال بابت آاست که عموماً بدهی مدیون در قبال دریافت مال می

و نوع دیون به د تقسیم وبه اخلاقی و یا خویشاوندی دارد مانند مهر و ضمانت و نظایر آن. شافعی پس از توضیح بلکه منشأ تعهد، جن

 دعای اعساراه اول گاه بدهکاران دستدهد: هرعیان بدهکار چنین نظر میمذکور در خصوص نحوه رسیدگی به اعسار و قبول اعسار مد

اثبات  دیگر برای ا دلیلاند. پس گواه ینند زیرا محقق است که آنها چیزی دریافت کردهنمایند، باید دلیل بر بی چیزی خود اقامه ک

شود.  دلیل قبول اقامه گاه بدهکاران دسته دوم چنین ادعای بنمایند قول آنها باید بدونبایست بیاورند ولیکن هرویش میناتوانی خ

مدیون  ت که : اگرمده اسقر اوست. نظریه مزبور در فقه امامیه چنین آاند و اصل بر آدمی بی چیز و فزیرا آنها چیزی دریافت نکرده

ده رایی وی بوی و دامدعی اعسار شد و طرف وی منکر اعسار مدیون شد، چنانچه وضعیت سابقه و گذشته مدیون حاکی از توانایی مال

چه وضعیت شود و چنانباشد پذیرفته میینماید قول کسی که منکر اعسار ماست و مدیون فعلاً ادعای عارض شدن به اعسار را می

از لحاظ  مدیون شود و چنانچه وضع سابقسابق مدیون حاکی از اعسار بوده است اکنون که مدعی اعسار است قول وی پذیرفته می

 شود. ذیرفتهدارایی یا اعسار مجهول باشد، پذیرفتن قول مدعی اعسار محل تردید است هر چند بعید نیست که قول وی هم پ

 (.357)الموسوی الخمینی )رحمه الله( ، پیشین، ص 

من اراد  »ه و آله(: لله علیادر روایات اسلامی تأکید زیاده بر مهلت دادن به مدیون تا زمان اعسار شده است. قال رسول اکرم )صلی 

 «.یظله الله فی کل عرشه یوم، یوم لا ظل، الا ظله فلینظر معسراً

و نوشته اقه برای اینکه مهلت دهنده در سایه عرش الهی است، روز قیامت به عوض هر روزه صدمهلت دادن به معسر علاوه بر 

، اشد. )مدرسبداشته شود، به همان مقدار دینی که مهلت داده است. و معسر کسی است که تأدیه دیون خود عاجز باشد و دارای نمی

 (.58ـ  59، صص 1339چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات، سال 

بر اینکه   نظر دارند د اتفاقگوید: فقها دربارۀ مفلس که اساساً مال و دارایی نداشته باشابن رشد در کتاب بدایه المجتهد چنین می

مال  لس الذی لاا المفشود تا هنگامی که نامبرده قادر به تأدیه گردد. ) و امخود نداشتن مال موجب اسقاط تکلیف پرداخت دین می

 (.177مان، ص هخشانی، الفقها و الامصار مجعمو نعلی آن العدم تأثر فی اسقاط الدین الی وقت میسرته. )نقل از درله اصلاً فان 

 گوید:الماوردی در کتاب احکام السلطانیه نیز می

ا اخذ یل و بار ازام و اجمردم اعم از دین و غیر آن ممتنع باشد در صورت امکان به این حقوق به نحو الز حقوق کسی که از تأدیه

که  شود تا زمانیه میگردد. مگر اینکه معسر باشد که در این صورت به وی دادشود و اگر اخذ به اجبار ممکن نباشد بازداشت میمی

لا یکون ذا تغدرت اس بها اها فتوخذ فیه جبرا ادا امکن و یحبمتین من دیون و غیره»قادر به پرداخت گردد. ) و اما المتنع من حقوق 

 (.177همان ، ص « معسراً فینظر الی میسرهبها 

ورزد زنی نزد امیرالمؤمنین حضرت علی )علیه السلام( شکایت بود که شوهرش از دادن نفقه به او استنکاف می»در خبر است که 

قداری همچنین در خبر است که مردی م« عسر یسرالنموده و فرمود: ان مع ا ىحضرت به علت معسر بودن زوج از حبس او خوددار

میوه اتبیاع نموده و در فروش آن زیان دید. پیغمبر )صلی الله علیه و اله( دستور داد تا بر او تصدیق کنند و چنین کردند ولی باز هم 
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برای اداء دین او کافی نبود رسول اکرم )صلی الله علیه و اله( فرمود: اموال موجود او را تصرف کنید وغیر از آن حق دیگری بر او 

 د داشت.نخواهی

 

 حقوق موضوعه

 )قوانین مربوط به اعسار(

یون خود داکمه یا مخارج مح ةعدم کفایت دارایی با عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدی ةمعسر کسی است که به واسطـ 1ماده 

 بوده که نسخ شده است.( 19تا  2نباشد. )اعسار در مورد مخارج محاکمه مشتمل بر مواد 

ت. دعوی ی کرده اسبه دعوی اصلی رسیدگ یتاْ گی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه این است که بدامرجع رسیدـ 20ماده 

 اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اعسار اقامه خواهد شد.

رفیت سناد به طاء ثبت لازم لاجرا ةرفیت محکوم له، دعوی اصلی و در مورد ورقط ،بهدعوی اعسار در مورد محکوم بهـ 21ماده 

 متعهد له اقامه خواهد شد.

ه نیز خارج عدلیدر رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مـ 22ماده 

 به دعوی اعسار معاف است. هادعای اعسار کند موقتاً بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط

ه عرض حال بباشند  او مطلع گانىر باید به شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندمدعی اعسا ـ23ماده 

 حکوم به یارداخت مپسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای ودر شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و  .نماید مهخود ضمی

 دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

حکوم مسار نسبت به در مورد اع) جز اخطار به مدعى العموم ( 12 و 11 مادۀو 10 ۀو قسمت اول ماد 9و  8رات مواد مقرـ 24ماده 

و جرای حکم مالی از اـ اگر محکوم علیه در ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان ا8به یا دین نیز رعایت خواهد شد. )ماده 

حکوم مول و از مصوص معی را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی در این خبدست آید که بتوان باقی مانده جزای نقد

 شود.(علیه رفع بازداشت می

کافی  وربعوی مذدمحاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به  ةدر صورت غیبت مدعی اعسار در جلسـ 25ماده 

 است.

 جزائی( اتصل سوم مقرر)ف                        اف و تمیز است نمورد محکوم به قابل استیحکم رد یا قبول اعسار در ـ 26ماده 

 : شوددر مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار میـ 27ماده 

  د.(دنى مراجعه شومقانون آیین دادرسى  707و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزینة دادرسى بوده که به مادۀ  1)بند

محکوم  وه ذیلـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به پرداخت وج2

 نماید.می

 خارج معمولی.مالف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر 

 ره اول.ب ـ حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت )ب( همین ماده فق

 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است. 27ماده   مفادـ 28ماده 

یبی از ه حبس تأدباگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده ـ  29ماده 

 یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ر قسمت دات مذکور شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجاز داْاگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامـ 30ماده 

 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. 218اخیر ماده 
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ه است به هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کردـ  31ماده 

 تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.

 یقت خود رار خلاف حقباء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا نهر کسی به نحوی از انحـ  32ماده 

 فوق محسوب خواهد شد.  ۀکند شریک جرم مذکور در ماد طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی

 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى

یر از ب حکم دادگاه در امر جزائى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غهر کس به موج-1ماده 

ى مز بازداشت ن یک روازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آمستشنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کنندۀ حکم به 

بس شروع حجازات مم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام أگردد.در صورتى که محکومیت مذکور تو

نقدى  ز جزاىبدل امى شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت 

 نباید از پنج سال تجاوز نماید.

ل و ضاییه تعدیقوۀ ق تبصره:مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رییس

 در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى گردد لازم الاجرا خواهد بود.

ناشى از  ر و زیانمالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضر : هر کس محکوم به پرداخت2مادۀ 

به میزان  ن را ضبط وآباشد  جرم یا دیه و آن را تادْیه ننماید دادگاه او را الزام به تادْیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس

ا تعسر نباشد تى که ماین صورت بنا به تقاضاى محکوم له،ممتنع را در صورمحکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى نماید و در غیر 

 زمان تادْیه حبس خواهد کرد.

ت و خواهد داش منظور تبصره:چنانچه موضوع این ماده صرفاْ دین بوده و در ذمة مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را

ات ه برابر مقررکمى شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیوله      در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال 

 مربوطه عمل خواهد شد.

عسار از ات اثبات :هر گاه محکوم علیه مدعى اعسار شود )ضمن اجراى حبس( به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صور3ماده 

ر تقسیط ى حکم بشناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وحبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط 

 محکوم به را صادر خواهد کرد.

 ان وی شود،یر درمتبصره: در صورتى که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى که حبس موجب شدت بیمارى و یا تاْخ

 اجراى حبس تا رفع بیمارى به تاْخیر خواهد افتاد.

یگرى ود را به دلى، مال خبه قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت هاى ما:هر کس 4مادۀ 

سال  ماه تا دو ه چهارانتقال دهد به نحوى که باقى ماندۀ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب ب

 وب مى گرددرم محسورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جحبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در ص

بابت  قال گیرندهال انتو در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از امو

 تادْیة دین استیفا خواهد شد.

 وص محکومین سازمان تعزیرات حکومتى نیز مجرى خواهد بود.: مفاد این قانون در خص 5مادۀ 

 د.واهد رسییس قوه قضاییه خئ:آیین نامة اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به ر6مادۀ 

ل از لازم الاجرا شدن این ( شامل کلیة آراء صادره قب1: این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در مادۀ)7مادۀ 

و قانون منبع  1351وب قانون نیز مى گردد و کلیة قوانین و مقررات مغایر با آن و جمله قانون نحوۀ اجراى محکومیت هاى مالى مص

 لغو مى گردد. 1352توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 

مجلس  ادوهفتصره در جلسة علنى روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتقانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تب

 به تاْیید شوراى نگهبان رسیده است. 20/8/1377شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 
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عسر طبق ماده دو قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى هر گاه فردى داراى بدهى باشد اعم از مهریه یا غیر آن در صورتى که م

نباشد به در خواست طلبکار)که در مورد زن و شوهر زن طلبکار مهریه میباشد( بدهکار، روانه زندان میشود اما روال کار عموماْ به این 

صورت بود که بدون توجه به این نکته که فردى که معسر نباشد به درخواست طلبکار به زندان برود بخاطر کمبود وقت رسیدگى به 

دى از بدهکاران به زندان میرفتند و رسیدگى به موضوع اعسار ایشان به زمان زندانى شدن موکول مى شد و این موضوع تعداد زیا

 .(2/10/1382به تاریخ  663 روال بصورت عام در حال انجام بود اما بر اساس راى وحدت رویه شماره:

 

 راى وحدت رویه هیات عمومى دیوان عالى کشور 

بل از زندانى شدن تجویز رسیدگى به در خواست اعسار ق 1377حوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب سال قانون ن 2مستفاد از ماده 

ا براى نى است علیهذقانون یاد شده ناظر به رسیدگى خارج از نوبت به در خواست اعسار محکومین زندا 3محکوم علیه است و ماده 

وى ت اقامه دعزم جهوجود ندارد و زندانى بودن محکوم علیه، شرط  لا رسیدگى به در خواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونى

نظر  مطابق این بیل کهاعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمى باشد، بنابراین راى شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان ارد

گاههاى عمومى و انون آیین دادرسى دادق 270صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص مى گردد. این راى به موجب ماده 

 انقلاب در امور کیفرى در موارد مشابه لازم الا تباع است.

د را دهى خوبمشخص شد مجازات حبس براى افرادى است که حاضر به پرداخت بدهى خودشان نیستند وگرنه فردى که نمى تواند 

اى موزش خلافهآبراى  نگهدارى به زندانها وارد مى کند و محلى بدهد با زندان رفتن پولدار نمى شود و حتى فشارهایى را از جهت

 مختلف در زندان فراهم مى شود. اما چیزى که همچنان مشکل زا مى باشد دو نکته مى باشد:

اى قانون نحوه اجر 2انون اعلام مى کند بررسى اعسار باید قبل از زندانى شدن افراد انجام شود و یا بنا بر ماده قدرست است که -1

به  این موضوع ودارند محکومیتهاى مالى فردى که معسر نباشد باید به زندان برود اما دادگاهها مجال بررسى به موقع موضوع را ن

اقدام مى  ى باشدماهها کشیده مى شود و در این مدت نسبت به بازداشت و حبس بدهکاران که از جمله آنها بدهکارهاى مهریه م

 شود.

 ى دهد زن مىمد معسر مى باشد و راى به اعسار و تقسیط مهریه مورد مهریه زمانى که دادگاه تشخیص دهد مربنا بر مقررات در -2

 تواند اعتراض کرده و مانع قطعى شدن راى شده و باز هم مرد روانه زندان مى شود.

رند و ه موقع ندابحى و صابلیت اجراى اگر توجه شود به وضوح دیده مى شود که قوانین با چند تبصره و راى وحدت رویه و... باز هم ق

تن مدیریت د نداشکشور براى اجراى قوانین مصوب دچار مشکل مى شود به نظر مى رسد دلیل اصلى غیر کار آمدى این قوانین وجو

ود ولى طرف ش قضایى و عدم کارشناسى در گذشته کشور بوده است حالا با دادن لوایح جداگانه سعى مى شود نواقص گذشته بر

 زمانبر بودن این بررسیها خود عامل مهمى در بروز مشکلات شده است.

 

 

 

 بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار 

با تحقیقات به عمل آمده حبس و زندان در اسلام و در قوانین بشری از هم متمایزند، یعنی در قوانین بشری مجازات زندان، 

تربیتی اسلام، زندان یک مجازات ثانوی و تبعی است از این رو، آن را به صلاح آید اما در مکتب ترین نوع مجازاتها به شمار میاساسی

دید قاضی واگذاشته است و همین امر سبب شد تا تعداد زندانیان کشورهای اسلامی به مراتب کمتر از دیگر کشورها باشد. اسلام با 

اصلاح محیط و ممنوع کردن مفاسد اجتماعی و در  پیشنهاد راهکارهایی نظیر تربیت و خودسازی و جلوگیری از فساد و فحشاء و

محضر الهی بودن انسان و بشارت به پاداش نیک اخروی و مانند آنها، هر چه تمامتر سعی در جلوگیری جرم و جنایت و عدم استفاده 

اوت است چراکه اسلام زندان های حقوقی و اجتماعی کاملاً متفاز زندان بر آمده است. بنابراین فلسفة زندان در اسلام با دیگر سیستم
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ماند و نیز زندان به منزلة را از آن جهت مشروع دانسته است که با نبود مجرم در میان افراد جامعه، جامعه از آلودگی در امان می

 سازی افراد تلقی شده است.مکانی تربیتی و پی بردن به اشتباهات مجرم و سالم

 

 بررسی ادله جواز حبس بدهکار

گیری از آیات قرآن ا بهرهباینکه در مباحث گذشته در مورد موضوع حبس به صورت عام مطالبی را اختصاراً ارائه نمودیم و  با توجه به

را با  قهی آنو روایات مشروعیت حبس را به اثبات رساندیم. اینک موضوع را به صورت خاص در مورد حبس بدهکار و مبانی ف

 ت فقهاء بزرگ شیعه و سنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.استفاده از منابع فقهی و آراء و نظرا

و روایات  ز سنّتلازم به ذکر است که در مورد خاص حبس بدهکار در قرآن به مصداق عینی برخورد نشده است لذا با استفاده ا

 موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات

م( علیه السلا)مومنین کان امیرال»د بن فضال از عماّر از امام صادق)علیه السلام( نقل فرموده است که ـ محمد بن یحیی از احم1

، سال ی،  الکافیالزار یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه ثم یامرء فیقسم ماله بیّنهم بالحصص فان ابی باعه فیقسم. )شیخ الکنی

 (.102، ص5، ج1363

خفی لبکارانش ما بر طکرد، مردی که اموالش رمود: حضرت علی )علیه السلام( همواره اینگونه عمل میامام صادق )علیه السلام( فر

 اران تقسیمم طلبکفرمود مالش را میان طلبکاران به نسبت سهکرد سپس دستور میزد، زندانی میکرد و از پرداخت آن سرباز میمی

ر دو این لله( هکرد. شیخ صدوق )رضی الله ( و شیخ طوسی )رحمه ایم میفروخت و تقسنمایند، پس اگر امتناع ورزید آن را می

 اند.بن نباته روایت کرده غروایات را از اصب

کرد. می به دست سیتوی، به معنی این است که در پرداخت دین مماطله و سهل انگاری و یا به تعبیری دست»محدث بحرانی گفت: 

 (.412، ص 20)بحرانی، حدائق الناظره، ج

سراً ق و کان موفع الحـ در کتاب الدعائم الاسلام از جعفر بن محمد )علیه السلام( نقل شده است که حضرت فرمود من امتنع من د2

حضره الا فی علیه لا ی ن الذیحاضراً عنده ما وجب علیه، فامتنع من ادائه و ابی خصمه الاّ ان یرفع الیه حقه، فانه یضرب حتی و ان کا

ار المعارف، دالاسلام،  لدعائمه کفیل او لحبس له ان لم یجد الکفیل الی مقدار ما یبیع و یقضی. ) )التمیمی المغربی، اعروض فانه یعطی

 (.540، ص2هـ .ق، ج 1383

و  حاضر باشد نزدش ،هر کسی از پرداخت حق )دیگری( امتناع ورزد با این که متمکن و مالدار بوده و آنچه که پرداختش واجب است

 وا بپردازد رخورد تا آن دین و حق امتناع کند و با طرف مقابلش دشمنی کند مگر که حقش را به وی دهد. آنقدر کتک می از ادای

ز د مقداری ایدا نشپاگر از کسانی است که جزء کالا و اجناس چیزی دیگر نزدش حاضر نباشد، باید به وی کفیل دهد و اگر کفیلی 

 شد و پرداخت کند.آن حبس شود تا اینکه کالا را بفرو

ون از عمرو حمد بن میمه از مبر بن ابی ذلیلث کرد که عبدالله ابی مبارک از وـ از سنن ابی داود: عبدالله بن محمد نقیلی بر ما حدی3

ابی  سنن السجستانی،« )بتهالواجد یحل عرصه و عقو یُّبن الشدید از پدرش و از رسول خدا )صلی الله علیه و اله( بر ما حدیث کرد: ل

 (.58، ص 2، البخاری ج3628، ج 313، ص 3داود دار الجیل، ج 

ه کود ش آبرویش حلال باشد ابن مبارک گفت:حضرت فرمود: امتناع کننده مال دار از پرداخت دین، آبرو و مجازاتش حلال و مجاز می

ی قوبته: یعنوست و ععرضه : شکایت از ایعنی بر او سخت گرفته شود و منظور از مجازات وی زندان کردن اوست )همان( وکیع گفت: 

ست دست ددن ) و )که درمتن روایت قبلی آمده است( عبارتست از پرداخت کر« زندان کردن وی است، نراقی گفت: التواء ازلیُّ

 (547ص  2هـ .ق، ج  1416کردن( است. )النراقی ، 



 
 

14 
 

ه بر ما حدیث کرد و گفت: من بر عهدۀ مردی سیصد درهم ـ ابن ابی شیبه گفت ابوبکر به ما خبر و گفت: جریر از طلق بن معاوی4

ان الله »طلب داشتم، شکایت مرد را نزد شریع قاضی بردم و آن مرد گفت: آنها مرا وعده کردند که احسان به من کنند شریع گفت: 

 نید.خداوند شما را مأمور کرد تا امانتها را به اهلش بازگردا« یامرکم ان تودّوا الامانات الی اهلها

دند. مصالحه کر با هم و دستور به حبس و زندانی وی نمود و من نخواستم که او را زندانی کنند تا این که به یکصد و پنجاه درهم

 (.6)نزوی الکندی، المصنف، پیشین، ج 

مورد  کرد که در ع حدیثریابوبکر بر ما خبر داد و گفت: وکیع از ابی هلال از اسیربن از ش» نویسد: ـ و همچنین ابی ابن شیبه می 5

 (.248، ص6)همان، ج «. کرددین زندانی می

ث کرد بر ما حدی بدالاعلیعابوبکر به ما خبر داد و گفت: وکیع از علی بن صالح از » کند که ـ و در جای دیگر ابن ابی شیبه نقل می6

و  ن ابی لیلید از ابگفت هیچ یک از قاضیان خوو گفت: شاهد بودم که شریع رستم فریر را در مورد دینی زندانی کرده بود. وکیع 

 (.969، ج 250، ص 6)نزوی الکندی، المصنف، پیشین، ج«. کردنددیگران را ندیدم جز آنکه راجع به دین زندانی می

 واص، حدود ین، قصـ مسند زید: زید بن علی از پدرش و از جدش علی )رحمه الله( حدیث کرد که حضرت همواره در مورد نفقه، د7

 (.265کرد. )زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، بی تا، ص در تمامی حقوق زندانی می

 مد بن مسیببن مح ـ شیخ طوسی )رحمه الله( در کتاب امالی آورده است: دو گروه از ابی مفضل بما خبر دادند که گفتند: فضل8

یشان لسلام( و اعلیه ا)م رضا )علیه السلام( از پدرش موسی بن جعفر بیهقی گفت: هارون بن عمرو المجاشعی بر ما حدیث کرد که اما

سول الله رقال » ود: دا فرمخاز پدرشان امام صادق )علیه السلام( و پدرانشان از امیرالمومنین )علیه السلام( حدیث فرمودند که رسول 

یشین، پحر عاملی، « )جلّکن دینه فیما یکره الله عزو)صلی الله علیه و اله و سلم( لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته ما لم ی

 (.90، ص 13الوسایل الشیعه، ج 

اجع ری که دینش مادام زند، آبرو و مجازاتش حلال استپیامبر گرامی اسلام فرمود: کسی که مالدار است و از پرداخت دین سرباز می

 به اموری نباشد که خداوند عزوجل از آنها ناخشنود است.

شود و ده میازه بسنهای مالی به همین اندبه اینکه روایات متعدد دیگری وجود دارد مبنی بر مشروعیت حبس در محکومیتبا توجه 

یاد دیده لام( زباشد مخصوصاً در سیرۀ کاری امام علی )علیه السمبین این امر است که اصل حبس بدهکار مورد تأیید شرع می

 د.فرمودنشود چنین احکامی را صادر میمی

ردم مار اکثریت ر اختیکرد و لوازمی که امروزه به عنوان یک سند مالی دشد با شیوۀ موجود، فرق میای که اعمال میبله شاید شیوه

 گردد.ی میقرار گرفته است در آن زمان نبود و این سندهای مالی مثل: چک ، سفته، سبب ازدیاد و افزایش افراد زندان

 باشد.یه السلام( بیان کنندۀ مشروعیت حبس بدهکار میپس روایات و نظرات ائمه )عل

 

 ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها

از گردن  یچ وجههباشد و در حالت معمولی به یکی از حقوقی که در دین مبین اسلام به آن توجهّ خاصیّ شده است حق الناس می

 ردای قیامت مورد مؤاخذه قرار نگیرد.شود و بایستی حتماً پرداخت گردد تا اینکه در فانسان ساقط نمی

شد که سان باو از طرف دیگر حق مسلم طلبکار است حق خود را مطالبه کند در صورتی که رسیدن به چنین حق مسلمی سهل و آ

ها شیعه قا از نظر فاصی ربا چنین اشخ رهیچ، والا اگر طلبکار در پرداخت دین ممانعت و یا مماطله نماید راه و شیوۀ عمل و برخوردا

 دهیم.مورد بررسی قرار می

 

 الف ـ امامیه

 نویسد:شیخ مفید در کتاب المقنعه می
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اگر منکر پس از سوگندش به خداوند به ادعای طرف مقابلش برخودش اعتراف کند و بر انکار خویش پیشیمان گردد حق 

حق از او به طرف مقابلش داده نشود بر اوست شود و بایستی از پرداخت حق به طرف مقابلش خارج گردد. پس اگر گریبانگیرش می

 (.114، ص1417که او را حبس کند.) شیخ المفید، المقنعه، سال 

 فرماید:شیخ طوسی در مبسوط می

مال  کند و جز آن،همین طور است کسی که دین حال )بدون مدّت( بر وی واجب بود و از او مالی سراغ شود که پنهانش می» 

کند. ندانی مییر او را زاب تعزکند که اگر انجام داد که هیچ و اگرنه از بانا حاکم وی را بر ادای دین، اجبار میدیگری برایش نباشد هم

نهان را پکند تا مال رش میکند و همواره او را زندانی و تعزیپس اگر پرداخت که هیچ و الا او را از زندان بیرون آورد و تعزیرش می

 ،انگیکه از دیو زمانی وکنند زیرا برای مجنون اختیاری نیست ، پس اگر در زندان مجنون شد، آزادش میآشکار کند و دین را بپردازد

 کنند.کنند و به همان حالت پیشین عمل میاش میکنند اگر انجام داد که هیچ وگرنه زندانیسالم شد اجبارش می

 (.232، ص 4طوسی، المبسوط، ج)ال« تا اینکه از تکرار تعزیر و زندان دین خود را پرداخت نماید

رداخت شود پگردد و  اگر حقی بر زنی متوجه شود لازم است از آن طبق مقتضای شریعت اسلام خارج» در نهایه الاحکام آمده است: 

النهایه، ص  ،وسی، پیشین. )الطتوان مردان را زندانی کردو اگر از آن امتناع ورزید، بر قاضی است که او را زندانی کند همانگونه که می

348.) 

زد و ق اصرار ورحرداخت و همچنین ابوصلاح حلبی در الکافی نوشته است که اگر بدهکار بر حبس تعزیر شود و همچنان بر امتناع از پ

برای وی  شود و اگرمال کمی هم در ذمه دیگری داشته باشد از مالی که در دست وی است و نیز در دست بدهکار اوست گرفته می

نچه را که در اش کاملاً آشود تا بدهید، باغات، عبد، بنده ، چهارپایان، حیواناتی که در اختیار دارد آنها علیه وی فروخته میمال نباش

 (.442 حکم ثابت شده است را بگیرد. )الحلبی، پیشین، ص

 از علی بن حمزه نقل شده است: 

صاحب حق  سوی دیگر ولی متقاعد شود ) و پیگیری نکند( و ازهر گاه مدیون غیر معسر مالی ثابت شود و آن را مطالبه کند » 

 کند تا از حق وی ابراء و رهایی جوید. )تا حق او را بدهد(.درخواست حق خویش کند، حاکم او را زندانی می

ری هیچ عذد و یده باشو نیز گفت: اگر بدهکار حاضر و ثروتمند باشد و طلبکار وی را بازخواست کند و زمان پرداخت دین هم رس

 د.رف گردطهم او را نباشد بر او لازم است تا ایفای دین کند، پس اگر عذری داشته باشد مهلت داده شود تا عذرش بر 

کند و اگر یندانی مزشود پس اگر پرداخت نکند حاکم وی را با درخواست طلبکار و اگر عذری برای او نباشد، مأمور پرداخت می

 (.273شود. )همان، ص می در زندان تأخیر اندازد تعزیر

أمور مابل او را طرف مق فرموده است: اگر اقرار کننده به دین از تسلیم مال امتناع ورزد حاکماز محقق حلی نقل شده است که می

، هـ .ق 1410 لنافع،اکند تا پیگیر شود و اگر طلبکار درخواست حبس و رأی را کند باید زندانی گردد. )محقق الحلی، المختصر می

 (.281ص 

ور ه باشد مأمری داشتدر شرایع الاسلام آمده است اگر بدهکار و صاحب حق همدیگر را انکار و تکذیب کنند و بدهکار مال آشکا

ه و ش را فروختاموال شود پس اگر امتناع ورزد حاکم مخیّر است که وی را زندانی کند تا وفای دین کند و بین اینکهبه تسلیم می

 قسیم کند.میان طلبکارانش ت

 (.95، ص2)محقق الحلی، شرایع الاسلام، پیشین، ج

 او را نزد که دین و همچنین یحیی بن سید عقیده دارد: اگر بدون عذر، پرداخت دین را به تأخیر اندازد برای صاحب حق است

 حاکم ثابت کند و بر حاکم است تا بدهکار را زندانی و بر پرداخت دین اجبار کند.

جام دهد. ار را انمالی داشت که هیچ و اگرنه بر فروش اجناس و پرداخت دین اجبار شود و فرد حاکم این کاگر از جنس دین 

 (.284و  363و  525)الحلی، الجامع الشرایع، پیشین، ص 
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 لو در باب حجر گفت: اگر برای وی مال آشکاری نباشد و ادعای معسر )بی چیز( کند و طلبکار تکذیبش نماید و دین از اصل ما

ای اقامه نکند، طلبکاران و یا از روی اتلاف ثابت شده باشد و معلوم شود که دارای اصل مال است ولی مدّعی تلف او گردد و هیچ بیّنه

 شود. )همان(کنند و مدیون زندانی میسوگند یاد می

شد ود را بفروخمتاع  رشان کند تاو نیز گفت: هر کسی که حقی علیه او ثابت شود پس اگر انجام ندهد برای طلبکار است که اجبا

 تواند مدیون را حبس و زندانی کرد. )همان(و یا خود طلبکاران مالش را بفروشد و نیز می

 علامه حلی در تذکره الفقها فرموده است:

را ال مند ولی تواند به آسانی ادای دین کهمچنین کسی که دین حال بر او واجب باشد و حاکم از وجود مالش مطلع و می»

دیون را ماگر نداد  هیچ و کند، پس اگر انجام داد کهآشکار نکند و مالی دیگر هم برایش نباشد. حاکم او را بر پرداخت دین اجبار می

ر اید. پس اگاخت نمکنند تا مال را آشکار کند و دین را پردنماید. و پیوسته حبس و تعزیرش میکند و سپس تعزیرش میزندانی می

ه ب وقتی زندانی های شافعی گفتند،کند تا سالم شود، برخی از فرقهمجنون و یا بیهوش گردد، حاکم وی را آزاد می مدیون در زندان

 ر است.شود. پس شاید او را در تعیین مال انکاری باشد و در مدّت استتابه به معسر بودن نزدیکتفوریت تعزیر نمی

 تر مهلتر درخواست مهلت کند حاکم او را تا سه روز نه بیشبرخی در امحال استنطار را شرط دانسته و گفتند: اگ

 (.656، ص 2علامه حلی، تذکره الفقها، پیشین، ج«.)دهدمی

 و در قواعد گفته شده است: 

 (.209، ص2ج )علامه حلی، قواعد الاحکام، پیشین،« شود تا از عهدۀ حق بیرون آیداگر دروغش معلوم شود، زندانی می»

 است: و شهید اول فرموده

ق است رداخت حپشود. از جمله در امتناع کننده از ضابطه حبس متوقف است بر استخراج حق حبس، این در چند جا ثابت می»

 «با این که قدرت بر پرداخت داشته باشد.

ت یک داخه از پرکاگر اشکال شود که قواعد خواهان آن هستند که مجازات باید متناسب با مقدار جنایت و جرم باشد و کسی 

ک. ل جرمی کوچر مقابدرهم امتناع ورزد، زندانی شود تا ادایش کند پس چه بسا زندان وی طولانی شود و این مجازاتی است بزرگ د

عات اعتی از ساسرداخت شود زمانی که امتناع از پرداخت او به درازا کشید در مقابل هر ساعت از ساعات امتناع در پجواب داده می

 (.192، ص2 ین جنایات متکرر با مجازات متکرر است. )الشهید الاول، القواعد و الفوائد، پیشین، جگیرد احبس قرار می

کم به حبس حا ن الزامگردد و او ایمحقق قمی معتقد است : پس هر گاه مدیون دارای مال باشد، بر اعطاء و پرداخت آن ملزم می

الایام،  قمی، غنائمشد. )البفروشد اگر استیفای حق جز از این راه ممکن نباو خشونت در گفتار باشد و یا مالش را در راه ادای دینش 

 (.279هـ .ق، ص  1417

یچ و هاشد که بمرحوم فاضل نراقی نوشته است: هرگاه حاکم بر محکوم علیه حکم کند. پس اگر محکوم علیه خودش مدعی حق 

آن را  تواند به زورمی ناع ورزد و بدون عذر تأخیر اندازد، مدعیشود پس اگر امتاگرنه پس اگر صاحب مال باشد به پرداخت ملزم می

ذی حق،  به قحاگر رساندن  د پرداخت کند.از او بگیرد و او همواره با او ملازم و همراه باشد و اگر به کفایت و تمام و کمال نتوان

اکم جایز اربر غیر حک این نیازمند به مجازاتی نظیر حبس یا خشونت در گفتار و مانند آنها باشد بر حاکم است که انجام دهد و ظاهراً

 ب است و بهم واجق هباشد. اما جوازش بر حاکم به خاطر متوقف بودن ایصال حق بر آن است و ایصال حباشد، ولوخود مدعی مینمی

 .(547، ص 2 لشیعه، جامتناع و تأخیر انداختن فرد دارا است. )المحقق النراقی، مستند ا« لی الواجد»خاطر روایت و خبر مشهور 

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام و بر محقق اشکال کرد در مورد فتوایش به تخییر میان حبس و غیر آن هنگامی 

اینکه امام )علیه السلام( مدیون را « انه کان بحسبه»در خصوص از عمل امیر المومنین )علیه السلام( حکایت شده که گفت آنچه 

که حضرت )علیه السلام( در دین « انه کان یحبس فی الدین»کرد. بلکه در خبر سکونی از میان نصوص آمده که حبس و زندانی می

)علیه السلام( هیچ ولایتی بر جواز  حضرت ییر است مگر گفته شود در فعل و عملکرد و در هر حال این عمل غیر از تخحبس می

شود که نقل ائمه )علیه السلام( با این لفظ و عبارت ظهور در این دارد حکم چنین است و غیر این فرد را ندارد و در این اشکال می
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کند به دلیل قول پیامبر )صلی الله ه حبس او را حلال تجویز مینیز فرمودند ... مماطله و به تأخیر انداختن در پرداخت دین مجازات ب

شد بدون اینکه مراتب امر به معروف و نهی از منکر در که به اطلاقش در میان اصحاب عمل می« لی الواجد»علیه و اله( که فرمودند 

 (.353، ص25واهر الاحکام، ج نظر گرفته شود. بلکه حلال بودن این عمل برای طلبکاران بدون اشکال است. )النجفی، ج

شود و می ر آن اجبارع کند بفرمایند: اقرار کننده دین ثروتمند باشد ملزم به پرداخت و اگر امتناو نیز سید یزدی )رحمه الله( می

ی ظالم، ای ثل اا او مگوئی باگر مماطله کند و اصرار بر امتناع داشته باشد. مجازاتش با ثعلیظ درگفتار مثل بلند کردن صدا بر او بد

 گردد.فاسق بلکه حبس و ضرب بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر مجاز می

جواز  هر جز اول:ست و ظابه دلیل قول پیامبر )صلی الله علیه و اله( )لی الواجد( امتناع کنند از پرداخت دین مجازاتش حلال ا

 موارد برای شود: جز حبس بقیهبرای حاکم جایز است و گاهی گفته می همة این موارد برای محکوم له طلبکار است همان گونه که

 .. بلکه ممکنر او .باشد و حبس بر حاکم جایز اختصاص دارد زیرا حبس مانند تعزیر از وظایف حاکم است نه غیمحکوم له جایز می

قل یرا ظاهر نرساند، زست ضرری به آن نمیاست گفته شود حبس نیز بر غیر حاکم است. اینکه مورد اخبار و احادیث ، حبس العام ا

به حاکم  کم حبسعمل امیرالمومنین )علیه السلام( بر این دلالت دارد که حکم در این مسئله شرعی است. لکن احوط اختصاص ح

 (.5، مسأله 50و  52، صص 3است. )الطباطبائی یزدی، ملحقات العروق الوثقی، ج 

کند زیرا مانند د، محکوم علیه اگر از پرداخت حق امتناع کند حاکم او را حبس میمحقق عراقی، پس از آنکه حاکم حکم کن

م در ستقلال حاکل در اگردد و با در نظر گرفتن این نکته که عمل مزبور از مقدمات اسیتفای حق و لااقچنین حکمی به حاکم باز می

ا عموم تگردد  ثروتمند بودنش واقعاً یا اصل احراز کنیم که اصل عدم آن است ولکن این هنگامی است کهقدرت بر حبس شک می

 طنت کسی برت و سل)لی واجد( آن را شامل شود اما اگر این عنوان احراز نگردد در جواز حبس اشکال است به دلیل اصل عدم قدر

هی باشد. بلکه گایمتش اش عدم ... و جواز مجازاحبس بدهکار بلکه چه بسا اصل، خواهان عدم ثروتمند بودن بدهکار است که لازمه

 ،شرح التبصره عراقی،شود ولکن در اطلاق روایت از این نظر، اشکال و تأمل است. )الاز اطلاق روایت حبس امید جواز آن توهم می

 (.76کتاب القضاء، ص  144

ه تأدیه اشد ملزم بمال ب جدنویسد: اگر مقر ) به دین( وامرحوم حضرت امام خمینی )رحمه الله( در این مورد در تحریر الوسیله می

زاتش به ورزد، مجا اصرار کند و اگر مماطله و تأخیر اندازد و براینشود و اگر امتناع کند حاکم او را مجبور می)و پرداخت دین( می

جایز  حکم( یر ازردم )غمخشونت در گفتار بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر جایز است. بلکه مانند این مجازات برای همة 

 کند تا آنچه را بر عهده دارد بپردازد.است. و اگر مماطله کند حاکم او را حبس می

 (.5، مسأله 375، ص 2)الامام خمینی )ره( ، تحریر الوسیله، پیشین، ج 

زند، ز ین سربادمرحوم آیت الله خوئی معتقد هستند هر گاه حاکم به ثبوت دینی بر شخص حکم کند و محکوم علیه از وفای 

دهد م مهلتش میکه حاکاش جایز نیست، بلتواند وی را بر ادای دین اجبار کند بلکه هر گاه محکوم علیه معسر باشد زندانیحاکم می

، 1976لمنهاج، اکلمله تتا قادر بر پرداخت شود. و بر همین حکم، حدیث معسر غیاث و سکونی دلالت دارد. )الموسوی الخوئی، مبانی 

 (.24، ص 1ج

 ز ادای دینید. و افرماید: هر گاه حاکمی به ثبوت دینی بر واجد مال و پرداخت آن حکم نماضرت آیت الله گلپایگانی میو ح

 (.21، ص 3تواند حبس نماید. )گلپایگانی، مجمع الوسائل، جامتناع ورزد حاکم می

ت وی ت مجازامال داده است ممکن اسو همچنین در کتاب قضاء طبق آنچه در تقریرشان آمده است علت حبس را به چند احت

ه منظور بتمال دارد د و احبه خاطر مماطله و به تأخیر انداختن سابقش باشد... احتمال دارد که ترساندن وی از مماطله در آینده باش

کند را زندانی می مدیون فرماید... حاکم( و مرحوم سبزواری می292، ص 1وادار کردنش به اعتراف و اقرار ما یحلک باشد. )القضاء، ج

دی عبد موسوی السیت. )البا وجود مماطله و تأخیر از پرداخت تا اینکه ذمه و بدهی خویش را پرداخت کند. این حکم به اجماع ... اس

 (.86، ص 27، ج 1413الاعلی، مهذب الاحکام، 
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 ب ـ عامه

بر  نس: هر گاهلک بن اکرد؟ گفت: مان را زندانی میدهی در مورد دین، آیا مالک مدیوـ مدونه الکبری: گفتم چه نظر و رأی می1

مماطله  اختن وکنند گفتم: قول و نظر مالک در نپردقاضی مماطله و تأخیر اندازی دین از سوی بدهکار معلوم گردد حبسش می

گفت یا  . مالکدالک گفت هر گاه برای مدیون مالی باشد سلطان )حاکم( متهمش کند تا مبادا پنهانش نمایمکردن چیست؟ گفت: 

ل ن جز از قوین رفتگویند از دست رفت و این از بکنند و میگیرند و ضبطشان میمانند این تاجران و بازرگان اموال مردم را می

شان آتش نهنه خا خودشان قابل شناسایی نیست و آنان همچنان در مواضع خود هستند، معلوم نیست که مالشان نه به سرقت رفت و

ور طی شوند به زندان نشینند پس اینان کسانی هستند که بایدیبتی بر آنان وارد شده است و لکن روی اموال مردم میگرفت و نه مص

. ر صادر شودم اعساکرد تا حقوق مردم ایفا گردد. یا بر قاضی معلوم شود که بر ایشان مالی نیست و حکابد و دائمی حبسشان می

بری، لمدونه الکنس ، ااکند. )مالک بن وی را از زندان آزاد می تایشان نیست در این صور زمانی که بر قاضی معلوم شد که مالی بر

 (.205، ص5پیشین، ج

ع از جر و منحتواند در هیچ حال مدیون را کند که ابوحنیفه گفت: حاکم نمیـ در خلاف شیخ طوسی از ابوحنیفه نقل می2

 (.621، ص1هـ ق، ج 1407ش کند. )الطوسی، الخلاف، کند تا این که پرداختاش میتصرف کند بلکه زندانی

مالی( باشد و شود. اگر امکان )یها وغیر آن به زور از آنها گرفته م ـ ماوردی: اما امتناع کنند از پرداختن حقوق انسانها نظیر دین3

شود. اده میهلت دممکانش به او شود هرگاه متعذر از مال باشد. مگر آنکه نسبت به دیون خود معسر باشد و تا زمان ازندانی می

 (.263)الاحکام السلطانیه، ص 

ش کند یا شود تا اینکه حاضرست باشد که مدیون مالی دارد که پنهانش کرده است تعزیر و کتک زده میرـ ابن حزم: اگر د4

رهمی یا مرجانی را دار و یا (. و نیز گفته است: اگر کسی دین127، مسأله  172، ص 8اینکه بمیرد. )ابن حزم، المحلی، پیشین، ج

را بلعیده  ندازد آنچهن نیازشود. تا بیندازدش و اگر ناقص بیندازش نقصان را ضامن است و اگر بیروببلعد و هنوز زنده باشد زندانی می

 است ضامن است. )همان(.

نش اخت دیستور به پردـ موصلی: هر گاه حق مدعی به اثبات رسد و حبس بدهکار درخواست کند حاکم حبسش نکرده و د 5

: بر جر گفتکند و در کتاب الحکند پس اگر اقرار کرد که مدیون معسر است آزادش میکند. پس اگر امتناع کرد حبسش میمی

بفروشد  کند تا مالش رااش میشود پس اگر طلبکارانش حبسش را درخواست کنند حاکم زندانیفاسق و بر مدیون حجر و منع نمی

یم کند و ر آنها تقسشد و باش انصاف دهد آیا حاکم علیه از مالش را بفروء کند پس اگر امتناع کرد که راجع به غرماءکه به دینش وفا

 اش کند تا با دست وی حقوق غرماء را به آنان بدهد.یا زندانی

 ت. گفته ازلال اسزاتش حاند تا دیون خویش را پرداخت کند و یا در حال حبس مجاهای گروه دوم که قائل به حبساما استدلال

 (.285، ص 2باشد. ) ابن رشد، بدایه المجتهد، جبر عقوبت و مجازات، همان زندانی کردن می

ا مطالبه اه و دین رم و همرـ ابن قدامه: هر گاه شخصی موسر )مالدار( از پرداخت دین امتناع ورزد بر طلبکارانش است با وی ملاز6

قوبت عمنظور از  جد( کهالوا یُّو بگوید ای ظالم ای تجاوزگر و مانند آن. به دلیل قول رسول )لکند و در گفتار با او خشن باشند 

بر باشد. و پیاممی مدیون حبس وی است و منظور از عرض وی یعنی گفتار خود را در ریختن آبرویش و استفاده از گفتار خشن حلال

 (.501، ص 4مال ظلم. )ابن قدامه، المغنی، پیشین، ج)ص( فرمودند مماطله و تأخیر انداختن غنی ... از پرداخت 

نا باشد ای دین تواء و ایفـ شوکانی : ... با ... بر جواز حبس مدیون تا زمانی که رهایش کند استدلال کرد در صورتی که بر قضا7

ها و یل کرد. حنفستدلااجد مال مداین به خاطر تأدیب و تشدید گرفتن بر او است نه زمانی که قادر نباشد و نیز به جواز حبس بر وا

شود یاند، حبس نمگفته فروشد و اما در غیر واجد مال، جمهوراند حاکم علیه مدیون میزید بن علی بر این فتوا داده و جمهور گفته

ر کانی، داشوت. )الشود و ظاهر قول جمهور اسولیکن ابوحنیفه گفت طلبکار ملازن و همراه او خواهد بود. و شرایع گفت: حبس می

 (.241و  245، ص 5، ج1973الجیل، 
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و نیز در کتاب البحر از زید بن علی و ناصر و ابی حنیفه، حکایت کرده است که حجر و منع بر مدیون جایز نیست و نه فروش 

 کند، دینش را بپردازد. )همان(.میمالش بلکه حاکم او را زندانی 

 

 محاسن حبس بدهکار

 پردازیم.یپژوهش م خود مزایا و طبعاً معایبی دارد که در اینجا ما به مزایای این نهاد موردقطعاً هر نهاد حقوقی برای 

 راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه 

دگاه رأی دا ای است در اختیار قضات برای جلوگیری از اینکه محکوم علیه از اجرایترین وسیلهبدون تردید حبس مطمئن

لیه به عمحکوم  طور حتم محکوم علیه راهی جز پرداخت محکوم به ندارد که در غیر این صورتخودداری نماید و بدین طریق به 

و  د با زندانم نباشگردد. در اینجا اگر بخواهد اموال خود را مخفی کند تا امکان استیفاء محکوم به از آن فراهحبس محکوم می

ت بدون ازداشت موقه که بم به را تودیع و یا مسترد سازد. همانگونمان باشد باید محکون درامحبس روبروست لذا اگر بخواهد از زندا

ن تی ادامه آتی و حای است در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از اینکه متهم در طول تحقیقات مقدماترین وسیلهتردید مطمئن

دگی لال در رسیبات اختمخفی کردن خود موجدر تحقیقات نهایی و بالاخره در مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا 

های ثر در محکومیت( این ا44به جرم و تأخیر یا عدم موفقیت در اجرای حکم کیفری را فراهم سازد. )خزانی، فرایند کیفری، ص 

اقل و عیک انسان  بیند طبعاًمالی بیشتر نمود دارد وقتی که محکوم علیه خود را در دو راهی پرداخت محکوم به و رفتن به زندان می

 کند.مینتخاب نبعات منفی برخوردار است اتکند و به خاطر از دست دادن مال زندان را که از منطقی راه اول را انتخاب می

 

 رهایی محکوم له از بلاتکلیفی

ریق و طد تا از این نمویمسابق بر این محکوم له )البته در پرونده حقوقی( برای استیفای محکوم به اموال محکوم علیه را معرفی 

نمود و تفاده میرنگ اسفائق آید. حال اگر در این بین محکوم علیه از حقه و نی خود پس از طی تشریفات قانونی محکوم له به حقوق

اید صول نموکوم به را آن مح اموال خود را به دیگران منتقل نمود یا اینکه هیچ گونه اموالی از وی در دسترس نبود تا بتوان با توقیف

که روزی ه امید اینبته، و ای از بلاتکلیفی فرو رفو یا به هر شکل دیگرامکان استیفای محکوم به فراهم نبود محکوم له باید در هاله

 نگریست.روزگاری اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد تا از این طریق به حقوق خود برسد باید به آینده می

تی اگر دهد و ح تواند محکوم علیه را از چنگال قانون رهاییو دیگر حقه و نیرنگ نمیاین شگرد با حبس بدهکار خنثی شد 

که  هد به نحویتقال دمحکوم علیه به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی و یا هر نوع محکومیت مالی مال خود را به دیگری ان

 باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد.

نده هم با قال گیرشود و حتی اگر انتهای مالی مجرم تلقی و به حبس محکوم میقانون نحوه اجرای محکومیت برابر ماده چهار

ن شریک جرم نوعی مسامحه قانون، از انتقال گیرنده به عنوا 4علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم )تعبیر قانونگذار در ماده 

د و جرم مستند به مجازات اسلامی شریک جرم باید در عمل مجرمانه شرکت داشته باشقانون  42در عبارت است. زیرا برابر ماده 

ذا باید لیست و نای مفقود است و امکان اطلاق شریک بر انتقال گیرنده قانون صحیح همه شرکاء که درما نحن فیه چنین خصیصه

 گردد.جازات محکوم میگردد و به همان متعبیر مذکور را نوعی مسامحه در عبارت بدانیم( محسوب می

ختلف اء منه انححکومی بای در امان نبوده و اگر مبنابراین محکوم له پرونده حقوقی )مدنی( از حیله و نیرنگهای محکومان حرفه

 آورد.نخواهد محکوم به را بپردازد سر از ندامتگاه در می

 

 تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی 

، کسی که محکوم به پرداخت جزای نقدی یا ضرر و 1351های مالی مصوب جرای محکومیتسابقه بر این و برابر قانون نحوه ا

شد. قانون نحوه اجرای شد به ازای هر پانصد ریال یک روز بازداشت میزیان ناشی از جرم )همانند دیه در قتل غیر عمد( می
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این مبلغ به پنجاه هزار ریال افزایش یافت و با این کار ها با عنایت به رشد تورم و بالا رفتن سقف مجازات 1377های مالی محکومیت

شد و عکس العمل را در برداشت بینی نمیخود گام بلندی در کاهش زندانیان برداشت. و اگر چنین افزایشی توسط قانونگذار پیش

مجازات جزای نقدی را کاهش رود، سقف قضات مجبور بودند برای اینکه احیاناً محکومی به لحاظ پرداخت جزای نقدی به زندان می

گرفتند و یا بعضاً درمواردی ای را در پیش نمیدهند و به عبارت دیگر مجرمین را مجازات تخفیف دهند و یا اگر قضات چنین رویه

رر و تواند در پرداخت ضای ممکن نبود، مثلاً در حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم دیگر قاضی دادگاه نمیاتخاذ چنین رویه

یافت. مضافاً به اینکه مبلغ مندرج در زیان ناشی از جرم تخفیف قائل شوند که در این دو مورد آمار زندانیان به سرعت افزایش می

قانون اخیر به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل گردیده و در خصوص 

 گردد لازم الاجرا خواهد بود.ال صادر میاحکامی که در همان س

عدیل به عمل ت 1377های مصوب بنابراین از مزایای حبس بدهکار در حال حاضر و با حاکمیت قانون نحوه اجرای محکومیت

ز اد ندانی شومتری زکآمده در مدت این حبس است که قانونگذار با افزایش مبلغ ما به ازای جزای نقدی موجب گردیده تا فرد مدت 

 ارد.داین حیث قانون مذکور با اصول مسلم حقوقی و معاهدات بین المللی با اصل آزادی انسانها سازگاری بیشتری 

 نقد و بررسی

ا توجه به باشد، زیرا بن نهاد تواند از محاسن ایای که بیان داشتیم نمیبا توجه به آنچه که بیان داشتیم، هیچ یک از موارد سه گانه

دی بریم که افرای میتواند  راهی مطمئن برای وصول محکوم به باشد. با سیری در محاکم پخواهد آمد این حبس نمی آنچه که بعداً

 صه در جزایست، خاکنند و اتفاقاً این روش، روشی موفق هم ههستند که برای فرار از پرداخت محکوم به ، زندان را انتخاب می

کوم رای محبردد تا جزای نقدی مستهلک شود. حتی در محکوم به مالی نیز راهی گنقدی که زندان شدن محکوم علیه موجب می

 علیه از پرداخت محکوم به هست. 

نماید در نتیجه د میس ،ىارایزیرا تجربه نشان داده زندانی شدن محکوم علیه، علاوه بر آنکه راه را برای دستیابی محکوم علیه به د

کند. یکی از راههای اهم میید، راه را برای محکوم علیه در دستیابی به ترفندهای متعدد هم فرچیزی ندارد تا محکوم به را تودیع نما

 شته است.اهم نگاعسار است که با تمسک محکوم علیه به اعسار، راه آزادی وی فراهم شده در حالی که موجبات پرداخت دین فر

محکوم  ای دیگری کهسازد زیرا ترفندهرا از بلاتکلیفی خارج نمی ثانیاً : با توجه به آنچه فوقاً بیان کردیم این حبس محکوم له

 برد.زند، محکوم له را در بلاتکلیفی جدید فرو میعلیه به آنها دست می

ریال  50000ه ریال ب 500ثالثاً: تعدیلی در حبس بدل از جزای نقدی حاصل نشده است زیرا هر چند مبلغ جزای نقدی را 

 تا 1351ال م در سم علیه در حال حاضر مدت کمتری در زندان خواهد بود، لیکن با عنایت به رشد تورافزایش یافت و طبعا محکو

نهاد  زایای اصل اینریال با این رشد هماهنگی ندارد مضافاً به اینکه تعدیل حاصله از م 50000ریال به  500افزایش  1372سال 

 ن امر را محاسن حبس بدل از جزای نقدی دانست.توان اینیست بلکه از مزایای قانونی بوده است لذا نمی

 

 حبسی بدهکار  معایب

نبوده که  الی از عیبد نیز ختواند باشد، امکان داشتن معایب نیز وجود دارد. این نهاهمانگونه که هر نهاد حقوقی دارای مزایای می

 کنیم:اهم آن  را ذیلًا مرور می

 

 زاییجرم

کنند و سیاست جنایی خود را پرهیز از انتخاب کیفر ان جنایی از کیفر زندان دوری میمقنن در عصری که تمامی سیاستمدار

کنند، کیفر حبس را در جزای نقدی و مهمتر از آن اند و در عوض به جای آن از کیفرهای جانشین استفاده میزندان استوار ساخته

بینی مجازات برای محکومیت مالی و با تشدید مجازات بینی کرده است مقنن با این تأسیس خود با پیشدر محکومیت مالی پیش

زایی )کیفر زایی( صحه گذارده و از سیاست تبدیل به مجازات حبس به زایی و مجازاتنقدی وسیله حبس، بار دیگر بر سیاست جرم
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به  راع جرم و کیفر دیگر تر از جمله اقدامات تأمین و تربیتی دوری گزیده است. مقنن با این عمل خود رسماً یک نوکیفرهای سبک

رسد. زیرا در این حالت ها، اضافه کرده است که با التفات به مضرات حبس، چنین روش مطلوبی به نظر نمیمجموع جرایم و مجازات

 محکوم علیه، علاوه بر اینکه آزادی از وی سلب شده است موجبات ورود ضرر و زیان مادی و معنوی نیز برای وی فراهم گردیده است.

از دست دادن شغل و حرفه، از هم گیسختگی خانواده وی، از دست دادن وجهه اجتماعی هم از دیگر آفاتی است که در نتیجه 

 گردد.تأسیس این نهاد جدید وبال گردن محکوم علیه می

 ض آثار وخیممعردر  مضافاً به اینکه چنین سیاست جنایی که ملازمت با حبس و زندانی شدن محکوم علیه دارد، محکوم علیه را

ت، بدین اده اسزندان قرار داده و شخصی به جهت نپرداختن دین محبوس گردیده است، همنشین سارق و قاتل و قاچاقچی قرار د

ا رای زندانهیسته بایم. وضعیت فعلی زندانها و اختلاط مجرمین و عدم وجود سیاستی شاای ساختهترتیب از یک مقروض، مجرم حرفه

 این برای محکوم علیه در بر ندارد. موقعیتی بهتر از

دل از به حبس، گیرد و چه در ما نحن فیه کهر چند به طور کلی مجازات حبس، چه در جایی که اصالتاً مورد حکم قرار می

ند تا هدپیش قرار  را در جزای نقدی یا محکومیت مالی باشد، از این آثار و تبعات برخوردار است که قانونگذاران باید سیاست بهتری

 چنین تأسیس موجب جرم زایی و کیفر زایی و مجرم پروری نگردد.

ت از اشکالا ست و نهاالبته شاید تصور شود که این اشکال از اشکالات وارده به زندان و سیستم آن در جمهوری اسلامی ایران 

که  نموده است تقنین محکومیت مالی را اصل حبس، ولی این ایراد وارد نیست. زیرا قانونگذار در زمان حبس بدل از جزای نقدی  و

ی ز جزای نقداس بدل نمود هرگز حبوضعیت زندانهای ما بدین شکل است و اگر قانونگذار به وضعیت زندانها از این حیث التفات می

 کرد.بینی نمیهای مالی را پیشو محکومیت

تی نین وضعیدر شرایطی است که زندانها در چبه عبارت دیگر، این اشکال به حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی 

 باشد. هستند و اگر وضعیت و موقعیت زندانها اصلاح شود، قطعاً این ایراد وارد نمی

جرم و هم مجازات( را  نوع کیفر )و به عبارت دیگر هم 2آن که  2و  1مضافاً به اینکه ماده چهار همین قانون علاوه بر ماده 

 است. « معامله به قصد فرار از دین»بینی کرده است و آن ع جرم دیگر را هم پیشبینی کرده است، یک نوپیش

کلیه  زم الاجرا وهر کسی به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لا» دارد: قانون مزبور مقرر می 4ماده 

 اشد عمل اوافی نبکموالش برای پرداخت بدهی او های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده امحکومیت

 م به موضوعبا عل جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز

ثل مت آن یا ما قیلّاشود و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می

 «از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

ون اصلاح باشد. در قانی میتوضیح اینکه : معامله به قصد فرار از دین موضوعی است که هم دارای آثار مدنی و هم دارای آثار جزای

ه معامله چه معلوم شود کدین شده است و مقرر داشته است چنان مکرر، متذکر معامله به قصد فرار از 218موادی از قانون مدنی مواد 

قط اعتبار سا ای از درجهبه قصد فرار از دین به صورت صوری انجام گرفته است آن  معامله باطل است و مقرر داشته چنین معامله

وم ص ثالث معلبه شخ ست که دین مدیونای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی اباشد. بنابراین عدم نفوذ معاملهمی

ن کار کرده قدام به ایاقعی اوباشد که به قصد فرار از دین به صورت صوری اموال خود را به غیر انتقال دهد. بنابراین چنانچه به صورت 

شده باشد عی انجام نواق رتباشد، ظاهراً اشکالی به این معامله مترتب نیست. اشکال زمانی است که معامله به قصد فرار از دین به صو

باشد. در هر حال در ثر نمیاهای او را نکند که این معامله باطل بوده و واجد به نحوی که باقیمانده اموال مدیون تکاپوی مابقی بدهی

باشد ایی میزکیفر  قانون مورد بحث این عمل جرم تلقی گردیده و برای آن مجازات تعیین شده است که این عمل نوعی جرم زایی و

 عنوان جرم و مجازات جدید پیش شده است:  3و با این وصف در قانون مزبور 

 ـ حبس بدل از جزای نقدی )مجازات جدید(1

 ـ حبس بدل از محکومیت مالی )مجازات جدید(2



 
 

22 
 

 باشد )مجازات جدید( سال می 2ماه تا  4ـ معامله به قصد فرار از دین )جرم جدید( که موجب حبس از 3

بینی شده بود و ای پیشمجرمانه عنوان نیز چنین 1351های مالی مصوب نماند در قانون نحوه اجرای محکومیت البته مخفی

 د.حتی در این قانون، مرتکب را در حکم کلاهبرداری شناخته بود که از این حیث شدیدتر نیز برخوردار شده بو

، با عنایت 1352صوب متخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی رسد با تصویب قانون منع تعقیب اشخاص در قبال لیکن به نظر می

است ، دیگر  در خصوص بازداشت بدل از ضرر و زیان نسخ گردیده 1351های مالی مصوب به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت

در حکم »نوان ن به عمعامله موضوع آن هم که به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام بگیرد، جرم نبوده و نتوان از آ

، 1351صوب های مالی مبرخورد نمود و به عبارتی پس از تصویب قانون منع توقیف ...، قانون نحوه اجرای محکومیت« کلاهبرداری

ن وصف، با ای وهای مالی ولو در ضمن حکم کیفری دیگر نفوذ ندارد تنها در خصوص جزای نقدی نافذ بوده و نسبت به محکومیت

 به قصد فرار از پرداخت دین موضوعاً منتفی گردید.دیگر معامله 

ز پیشگیری ا وامنیت  جویی در اعمال کیفر از طرف دولت و توجه جوامع به لزوم حفظ نظم وخلاصه اینکه: با کاهش جنبه انتقام

یگر این دیم از سوی ب جراکاوقوع جرایم از یک طرف و ناتوانی نظام شدت کیفرها در انصراف افراد و ارعاب آنان برای خودداری از ارت

 گردد تا قانونگذاران به قبول رژیم جایگزینی و تبدیل مجازاتها گرایش یابند.امر، موجب می

 (346، ص2، چ 1378، سال 1و 2و  3های جزای عمومی )گلدوزیان، بایسته

 صشود. )همان، یه میای زندان توصمضافاً به اینکه از نظر سیاست کیفرزایی مناسب، جزای نقدی به عنوان جایگزینی مناسب بر

368) 

از  ولی خرد را که از حیثیت اجتماعی و شهرت و اعتبار برخوردار است به ک ىیک شب محکومیت به زندان ممکن است فرد

 هستی ساقط کند. 

 

 

 

 ایترفند اعسار برای محکومین حرفه

تواند باشد، باید یزی نمیاد کنیم که طبعاً غیر از این هم چمالی به عنوان مجازات ی اگر از حبس بدل از جزای نقدی یا محکومیت

حتمیت و »ن هم بینی شده است برخوردار نیست و آبگوییم این مجازات از یک خاصیت اصلی و مهم که برای عموم مجازاتها پیش

ز ارتکاب جرم( ان مرتکب )مدانیم حتمیت و قاطعیت در اعمال کیفر در بازداشتدر اعمال مجازات است همانگونه که می« قاطعیت

 خاصیتی بی ز چنیناتواند به عبارتی باید نقش بسزایی داشته باشد لیکن این مجازات جرم و پیشگیری از وقوع جرم در آینده می

 ار به خودیند اعسچبینی کرده است اعسار است هر بهره است زیرا یکی از راههایی که مقنن برای رهایی محکوم علیه از حبس پیش

 ، لیکن از بس استحود امری مطلوب است و حتی از راهکارهای مناسب و لازم برای مبارزه با مجازاتهای سلب آزادی و از جمله خ

ن بوده دید ایبینی کرده است هدف از تأسیس جدیدگاه قانونگذار که مجازات حبس را برای محکومیت مالی یا جزای نقدی پیش

بینی اعسار آن و پیش ا به عبارت بهتر، محکوم له، روشن شود و پرونده در بلاتکلیفی نباشداست که هر چه سریعتر وضعیت حکم و ی

ن( آاطعیت قهم بدون قید و شرط امری مطلوب نیست. زیرا این امر باعث ضربه زدن به خاصیت همه احکام جزایی )حتمیت و 

بینی اعسار پیش شد لذا بر مقنن است که اگر هم نظریهباای که این روش ملکه کار آنان میباشد. خاصه برای محکومین حرفهمی

های قانونی روزنه داشته است، شرایط و ضوابط خاص و معین برای آن قرار دهد تا موقعیت را برای محکومین که در صدد فرار از

 هستند سد نماید.

 بیماری محکوم علیه

ای ( در خصوص بیماری محکوم علیه نیز قابل محکومین حرفه ایراد و اشکالی را که در خصوص اعسار متذکر شدیم )سوء استفاده

تذکر است، زیرا بیماری محکوم علیه هم از عواملی است حتمیت و قاطعیت مجازات را مورد خدشه قرار دهد. هر چند بیماری از 
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نباید مطلق بیماری را رافع  عواملی است که هیچ چاره برای آن وجود ندارد و مطمئناً باید حبس تحت الشعاع آن قرار گیرد، لیکن

شرط را برای قبول بیماری محکوم علیه  3نامه آن هم مجموعاً قانون و در آئین 3حبس بدانیم. خوشبختانه مقنن در تبصره ماده 

 شرط عبارتند از: 3بینی کرده است. این پیش

 ـ حبس محکوم علیه موجب شدت بیماری شود.1

 مان وی شود.ـ حبس محکوم علیه موجب تأخیر در در2

 ـ مرجع تشخیص بیماری پزشکی قانونی یا پزشک معتمد است.3

 

 قانون اساسی 40مغایرت با اصل 

جاوز تر به غیر یا تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراهیچ کس نمی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  40به موجب اصل 

 «.به منافع عمومی قرار دهد

مدیون و  ی نمودنتواند برای رسیدن به حق یا طلب خویش با زندانه در نظام جمهوری اسلامی نمیبنابراین این یا متعهد ل

ع مقدس ساس شرامتعهد موجب اضرار به شخص، خانواده تحت تکفل او و جامعه گردد، به خصوص که قانون مجازات اسلامی که بر 

 2ردیده است در ماده لسفه قانونی بودن جرم و مجازات تدوین گ( و اصل و ف40تا  32از اصول قانون اساسی )اصل  ثیراسلام با تأ

همین  12و در ماده « شودهر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می»دارد: مقرر می

ور مبنی بر این که قانون مذک 1قانون نیز مجازات تعیین شده احصاء گردیده است و با قول حبس به عنوان مجازات و تصریح ماده 

« شودمال میجرم اعمقانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که دربارۀ »

 شود.می اعمال تأکیدی و تأییدی است بر این مطلب که حبس، مجازات است و این مجازات در مقابل ارتکاب جرم در مورد مجرم

های در باب مجازات 17ابراین آیا مدیون یا متعهد یا بدهکار مجرم است، تا مستحق اعمال مجازات باشد به خصوص که ماده بن

مصلحت  مراعات مجازات بازدارند تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و»بازدارنده مقرر داشته که: 

ه بحث حبس ر جا کهگردد از قبیل حبس، جزای نقدی و ... لذا در مات حکومتی تعیین میاجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظا

ردی که ی که فشود باید در پی دلیل مجرمیت و استحقاق او به حکم قانون مجازات اسلامی باشیم در حالبرای فردی مطرح می

دی، قق جرم )ماانه تحگت حبس را به اعتبار ارکان سه مدیون یا متعهد است. در واقع جرمی را مرتکب شده تا بتوان برای او مجازا

 معنوی، قانونی( تصور نمود.

مل ه دلیل عواری که بباشد، اشخاص دیگاصولاً غیر از افراد خاطی که با سوء نیت با انجام جرائم عمل آنها مستحق مجازات می

از نظر  ود عمل کنندتوانند به تعهد خن خود نبوده یا نمیاجتماعی، اقتصادی و یا قهری دچار فقر و اعسار شده و قادر به پرداخت دی

ر جا که ه« حرج عسر و»عرف، قانون و شرع مستحق ارفاق هستند نه مجازات به خصوص که در شرع مبین اسلام به اعتبار قاعده 

ساسی و نیز اقانون  42شخصی دچار چنین وضعی شود، مستحق حمایت شرعی دیگر مسلمانان است و لذا تأسیس این نهاد با اصل 

 مقرر داشته: 1377های مالی مصوب از قانون نحوه اجرای محکومیت 3ارد، خاصه که در ماده دقانون مجازات اسلامی مغایرت  2ماده 

ات اعسار ورت اثبهر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ) ضمن اجرای حبس( به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی شده و در ص»

شده  ات تعیینکه این درست همان مسئله خاص و قابل خدشه است که با قبول این امر که حبس، مجاز« خواهد شداز حبس آزاد 

وس بوده و محبخود ن در مقابل ارتکاب جرم است، اما در مورد شخص آبرومندی که در جامعه به علت فقر مالی قادر به پرداخت دین

 برد.مجرم به سر میای جنایتکار و گردیده و در زندان در کنار عده

 

 امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی

وع بحث الی موضتوان برای محکومین به حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مدر بررسی قوانین مختلف امتیازات ذیل را می

 احصاء نمود:
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 و بازباز استفاه از زندان نیمه 

قانون  9ر اجرای ماده دیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آ 8به موجب بندهای الف و ب ماده 

نیمه باز  شور، زندانکربیتی تتبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و 

ناسب مارای حفاظت ان نیمه باز زندانی است محصور که در پوششی خارجی دهمین آئین نامه، فوق الاشاره زند 6) به موجب ماده 

داً به تمه کار مجدگردند و پس از خاباشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه بکار اعزام می

کنند و یمکیفر  ز از پرداخت جزای نقدی تحملشوند( برای محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجآسایشگاه خود عودت داده می

محکومین را  بینی شده است. لذا این قبیلقانون، پیش 2های مالی موضوع ماده نیز برای محکومین به حبس بدل از محکومیت

در پوشش  بانیدههمین آیین نامه زندان بسته زندانی است محصور که با برجهای دی 6توان در زندان بسته )به موجب ماده نمی

 ها اختصاصیوابگاهخداخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد و به موجب تبصره همین ماده، در این نوع زندان محکومین شبها در 

خل ارگاههای دانمایند و یادر کای و تفریحی استفاده میهای آموزشی و فنی و حرفهشوند و روزها از برنامهیا گروهی نگهداری می

دان بسته قرار ه باز و زنان نیمشوند. از نظر مساعد بودن به حال متهم یا محکوم علیه، به ترتیب زندان باز، زندمارده میزندان به کار گ

 دارد.( نگهداری نمود.

داخت حاظ عجز از پرلاز آئین نامه صدر الاشعار، محکومین به حبس بدل از جزای نقدی که به  10به موجب بندهای ب و ج ماده 

 همین 9اده مه موجب توانند از زندان باز ) بهای مالی میتحمل کیفر نمایند و نیز محکومین به حبس بدل از محکومیتجزای نقدی 

دمت ه کار یا خبشتغال اآئین نامه، زندان باز زندانی است، بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با 

 ست استراحتان شده ن را نداشته و شبها را در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعییگذراند و حق خارج شدن از زندامی

 نماید( استفاده نمایند. می

بینی نموده پیش یمه بازننکته قابل توجه اینکه در آئین نامه مورد بحث، برای محکومین موضوع رساله هم زندان باز و هم زندان 

ات یا ان مجازتواند زندانیان مشمول عنوان فوق را به تناسب میزاست که مدیریت زندان میاست. توجیه این امر بدین شکل 

ا د یک سال یقدی فرنمحکومیت و به تشخیص خود در یکی از  دو زندان مذکور نگهداری نماید. مثلاً اگر میزان حبس بدل از جزای 

دل از بر اگر حبس مین طو، آن را در زندان باز نگهداری نماید. هدو سال است آن را در زندان نیمه باز و اگر کمتر از یک سال است

ت بوس شده اسالا محمحکومیت مالی فرد در قبال محکومیت به میزان کم است آن در زندان باز و اگر در قبال محکومیت با مبلغ ب

ی را وردیده است گضباطی که مرتکب تخلف انباشد و یا ایننماید. یا مثلًا اگر دارای شرارت خاصی میدر زندان نیمه باز نگهداری می

 در زندان نیمه باز و در صورتی که از نظر حسن اخلاق، دارای مزیتی است در زندان باز نگهداری نماید.

ان به ت و در پاییمحکوم زندان نیمه باز به محکومین مورد بحث به موجب نوع و میزان و نتیجه اینکه : اختصاصی بودن زندان باز

 ئیس زندان می باشد. تشخیص ر

 

 اعطاء مرخصی

زندانیان  ،رائم تعزیری اعطاء مرخصی صرفاً ناظر به زندانیان مربوط به ج» آئین نامه مذکور در صدر مبحث:  212به موجب ماده 

 یز محکومینو ن 1377های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت 2قانون مجازات اسلامی و ماده  696موضوع اعمال ماده 

 «.باشدهای بدل از تبعید میسازمان تعزیرات حکومتی و حبس

ه و از خوردار بوداست بر بنابراین محکومین موضوع این تحقیق از یک امتیاز بزرگ و با ارزشی که قانونگذار بر آنها معین نموده

راهم وم له را فیت محکرصت موجبات رضابرداری را معمول دارند تا شاید بتوانند در این فاین فرصت استثنایی و طلایی نهایت بهره

 آورند.
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 رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت

ی بس( به ادعاهای مالی هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود )ضمن اجرای حقانون نحوه اجرای محکومیت 4به موجب ماده 

شناخته  اقساط چه متمکن از پرداخت به نحووی خارج ازنوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان

 «.شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی، حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد نمود

ی عای ومحکمه به اد این قانون از این امتیاز برخوردار است که در صورت ادعای اعسار، 2بنابراین محکوم علیه موضوع ماده 

 نین وضعیتیچت و در حکم مقتضی را صادر نماید. این امر بدان علت است که محکوم علیه زندان اسخارج از نوبت رسیدگی نموده و 

م علیه ار وی محکوات اعساقتضاء دارد تا دادگاه در اسرع وقت و خارج از نوبت به ادعای وی رسیدگی نموده تا احیاناً در صورت اثب

 بدون منشأ قانونی حبس نباشد.

 ع این مادهیه موضوه نیز تحت شرایط خاص و وجود جمیع شرایط موثر قانونی، از امتیازات محکوم علالبته بیماری محکوم علی

 باشد، زیرا بهمیباشد، لیکن این امتیاز، از امتیازات ویژه و خاص محکومین به حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی نمی

یده است. البته امتیازاتی به کلیه محکومین به حبس اعطاء گرد ، چنین1378قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  291موجب ماده 

ست ولی اردیده گای که بر شمردیم برای برخی از محکومین دیگر من جمله محکومین چک بلامحل نیز عنوان امتیازات چهار گانه

ی را . اگر مزیتدانیمبیت مالی هم این امر مانع از آن است که این امتیازات را مشمول محکومین به حبس بدل ازجزای نقدی و محکوم

 که این مزیت برای محکومین دیگری هم مطرح باشد.  نیستبرای این نهاد عنوان ساختیم مانع از آن 

 

 1383 /28/10تهران-خبرگزارى دانشجویان ایران 17:58ساعت 

 حقوق اجتماعى-سرویس فقه وحقوق

ب صفوى هید نواشیس قوه ى قضاییه با گرامى داشت یاد ئسنا(،ربه گزارش گروه دریافت خبر خبرگزارى دانشجویان ایران)ای

 گفت:یاد و خاطره این مبارز هیچ گاه از حافظه ملت و روحانیت و علماى ایران محو نخواهد شد.

ویب ن به تصآدر این جلسه بررسى پیش نویس لایحه ی قانون نحوه ى اجراى محکومیت هاى مالى ادامه یافت و موادى از 

 رسید.

ى محکومیت ها پیش نویس لایحه ى قانون نحوه ى اجراى محکومیت هاى مالى چنانچه محکوم علیه موضوع 3اساس ماده ى بر 

ه ابتدا ماید.دادگاعسار نمالى، پس از لازم الاجرا شدن حکم،مدعى اعسار شود، مى تواند از دادگاه بدوى صادر کننده حکم، تقاضاى ا

ر رد و در غیکصادر  یت مالى و میزان درآمد علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به نحو اقساطدر صورت امکان با در نظر گرفتن وضع

 اینصورت با احراز شرایط لازم، حکم به اعسار وى صادر مى کند.

 عیین اوقاتتکند و  در تبصره یک این ماده نیز آمده است :دادگاه به ادعادى اعسار و اثبات تمکن خارج از نوبت رسیدگى مى

 سى بیشتر از یک ماه نخواهد بود.دادر

ر حبس وم به دتبصره دو نیز تاکید مى کند: چنانچه محکوم علیه در زمان صدور حکم بدوى دایر بر اعسار یا تقسیط محک

 باشد،بلافاصله آزاد مى شود.قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهى مانع از اجراى حکم  اعسار نخواهد بود.

 

 دى چنانچه پسویس لایحه قانون نحوه ى اجراى محکومیت هاى مالى آمده است:در جرایم غیر عمپیش ن 4هم چنین در ماده 

 ال صادر مىیت المباز اعطاى مهلت مناسب محکوم علیه قادر به پرداخت دیه نباشد،ضمن صدور حکم اعسار،حکم به پرداخت دیه از 

 .شود. در این دعوى دفاع از حقوق بیت المال به عهده دادستان است

ر ن حکم دبر اساس ماده پنج این پیش نویس،در کلیه ى محکومیت هاى مالى محکوم علیه مکلف است در صورت اجرا نشد

پرداخت  وال خود بهاز ام مهلت هاى مقرر، صورت دارایى خود را به اجراى احکام اعلام کند، در صورت امتناع و یا اختفا کل یا بخشى

 به محکوم مى شود. این جرم قابل گذشت است. جزاى نقدى معادل حداکثر نصف محکوم
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در ماده شش پیش نویس این لایحه نیز تاکید شده است:کلیه ى محکومان مالى مشملان این قانون که از پرداخت محکوم به 

 امتناع کنند تا پرداخت آن یا اثبات اعسار حق خروج از کشور را ندارند.

 قانون-توسط انصاف  

 28/10/1383هرانت-انشجویان ایرانخبرگزارى د17:58ساعت: 

 

 یک حقوقدان:
اصلاح  این ماده قانون نحوه ى اجراى محکومیت هاى مالى افزایش زندانیان را موجب شده است لازم است سریع تر 2ماده ى 

 شود

 

 تهران-خبرگزارى دانشجویان ایران

 حقوق اقتصادى-سرویس فقه و حقوق

 را خواستار شد. 79راى محکومیت هاى مالى مصوب قانون نحوه اج 2یک حقوقدان،اصلاح ماده 

 

 

هاى مالى که طبق  قانون نحوه اجراى محکومیت 2غلامحسن استکى در گفت و گو با خبر گزارى دانشجویان ایران)ایسنا( ماده 

را ادا کند در  و دین خود زدپرداآن اگر اعسار فرد )عدم توانایى مالى در پرداخت دین( به دادگاه اثبات نشود، باید تا وقتى که پول را ب

کند و با  ت مهریه مىر خواسدزندان بماند،را در  افزایش تعداد زندانیان و حتى بالا رفتن میزان طلاق موثر دانست و افزود:مثلا زنى 

مسایل  مینند و هکدرخواستش مى تواند شوهر را زندانى کند،وقتى مرد به زندان مى رود، دیگر نمى پذیرد که با آن زن زندگى 

 باعث جدایى آنها و افزایش طلاق مى شود.

نیده شده م، البته شکرده اینوى یادآور شد: با این که این قوانین در همه جاى دنیامنسوخ شده، اما هنوز ما این قوانین را اصلاح 

ن، در پرداخت دی نى درناتوا است که قوه ى قضاییه لایحه اى در حال تدوین دارد اما هم اکنون زندانیان زیادى هستند که به دلیل

 زندان به سر مى برند.

 کید کرد.ین ماده تایع تر ااستکى با بیان اینکه این ماده قانونى تعداد زندانیان را افزایش داده است، بر لزوم اصلاح هر چه سر

 نتیجه گیری

 نامعقول و امشروعنروع و معقول یا کیفر حبس از کیفرهایی است که در طول تاریخ بشریت، جهت نیل به مقاصد خاص اعم از مش

سوره  33و  106ات اجرا شده است . در نظام جزایی اسلام، حبس به عنوان یکی از مجازاتهای مشروع مطرح می باشد ، چنانچه آی

 سوره توبه بنابه نظر مفسّران اسلامی دلالت بر مشروعیت آن دارد. 5سوره نساء، آیه  15مائده و آیه 

الح عایت مصعصومین )ع( در جواز اجرای مجازات حبس ، صراحت داشته و عقل نیز به خاطر اهمیّت ری و عملی ملسنت قو

 همگانی و حقوق عدالت اجتماعی حکم به جواز حبس دارد. 

ینی دوله سابقه این مق علاوه بر این در متون فقهی فقهای اسلام فتاوی دال بر جواز حبس بدهکار دیده می شود. و به دیگر سخن

تقدمین ماسلام از  ی بزرگسلامی دارد و با توجه به تحقیقات و بررسی های به عمل آمده از نظر قرآن و سنت و آراء و نظرات فقهاو ا

 اشد. اخت دین به طلبکار مسئول می بدگرفته تا متاخرین و معاصرین بر این اعتقاد دارند که بدهکار نسبت به پر

ندازه فی به ات متعددی وجود دارد در خصوص مسأله اعسار و کسانی که مال کاو طلب او باید پرداخت شود و همچنین آیا

یسره نظره الی مو عسره فو ان کان ذ» بدهکاریشان ندارند. اگر از کسی طلبکار هستید تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر شود 

 ت باشد لازمنگدستی و عسرتا اداء کند اما چنانچه وی در ( با توجه به این آیه هر چند بدهکار باید دین خود ر 280بقره / آیه « ) 

 ند.ت می کاست تا مدتی به او مهلت داده شود و اگر طلبکار در خواست طلب خود کند و مدیون نیز از پرداخت آن ممانع
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نطوری که در شته. هماابنابراین راهی جز حبس برای اجبار مدیون به پرداخت باقی نماند هر چند حبس مضرّاتی به دنبال د

مباحث گذشته گفته شد در فقه اسلامی یکی از مواردی که به منظور ضمانت اجرای وصول دین از مدیون مورد توجه قرار گرفته 

 است، حبس مدیون تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار است. 

ری غیر از رای دیگون ضمانت های اجاما آنطور که از روایات و احادیث وارده استنباط می گردد به منظور وصول دین از مدی

 حبس نیز در نظر گرفته شده است.

ز اودن مدیون ی حبس نمجمله به کارگیری مدیون و اشتغال وی یکی از راههای مفید مورد توجه بوده است. امروزه نیز به جااز  

 این روش هم می توان  بهره مند شد.

م به نداند ملز صوصی راش اکتساب، دین خود را اداء نماید چنانچه حرفه مخاز دیدگاه فقهای اسلام هم اگر مدیون بتواند از رو

 اشتغال و به کسب می گردد.

و اود از کار طلب خ به میزان اْحتی اگر راه دیگری برای تأدیه دین نباشد می توان او را نزد دیگری اجیر نمود و دائن شخص

م و متذکر شدی  نیزت حبس و خصوصاً در مورد محکومیت های مالی که قبلاً استفاده نماید. مجدداً  تأکید می شود در مورد مشروعی

 از نظر اکثر قریب به اتفاق فقهاء مشروعیت آن جای هیچگونه تردید و شک نیست.

ستیم. هندانها امروزه، شاهد حرکت هایی از سوی دانشمندان، حقوقدانان جهت تحقق حاکمیت اصالت روح انسانی و اصلاح ز

 ونیمه باز  وای باز تشکیل سمینارها و همایشهای مختلف و ایجاد علم زندانها و ابداع روشهای جدیدی همچون زندانهبطوریکه با 

این  ه اسلام دردیدگا روش نیمه آزادی و آزادی مشروط و غیره سعی در به فعلیّت رساندن آن دارند، ولی با جرأت می توان گفت که

طرح انب آنان مون از جشده بشری چهارده قرن جلوتر می باشد ، زیرا تمامی آنچه را که تاکنزمینه از نظرات جدید و قوانین مطرح 

 شده است یا در شریعت برای آن عنوان وجود دارد و با حکم آن تحت یک قاعده کلی بیان شده است.

 ق عینی ایند مصدامی کردن مؤسس زندانهای اصلاحی در مورد دو زندان نافع و مخیسّ اجراى حضرت علی )ع(برنامه ها و روشها

ه قوانین مله عرصجپس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دنبال تحولات ایجاد شده در عرصه های مختلف و از  مدعای ما است.

ر وسین دحبس و محب ر موردجزایی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، زیر نظر قوۀ قضائیه و با توجه به دیدگاه اسلام د

ا و زندانیان مور زندانهاه دار چهارچوب آیین نامه زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر قوانین تصویب شده مرتبط بازندانیان عهد

 گردید.

 ندانیان ویر آموزش زوری نظدر نظام زندانهای ایران جهت تحقق اصلاح و تربیت زندانیان و آماده سازی آنان برای ورود به اجتماع، ام

ست. ابینی شده  روط پیشباز، روش نیمه آزادی و آزادی مش نیمهپرورش جسم و فکر آنها ، اشتغال بکار زندانیان در مؤسسات باز یا 

که آنان  شکلی باشد اید بههمچنین با الهام از دستورات اسلام توصیه شده است که رفتار افرادی که با زندانیان در ارتباط هستند، ب

نظور مه براى آن کهدافى متاسفانه متولیان زندانها در تمام نقاط دنیا در رسیدن به ا ای زندانیان محسوب شوند.الگویی شایسته بر

 شده بود موفقیت چندانى نداشته اند و دلایل این عدم موفقیت نیز عبارتند از:

 اثیر تخریب روانى زندان بر هویت و شخصیت زندانى.ت-1

نیز  نزدیکان او مجازاتها، زیرا که زندان علاوه بر مجرم بر خانواده و بخصوص فرزندان و بودنتعارض مجازات حبس با اصل شخصى -2

 ی دارد.اثر سو

ورود به  کومین به حبس به طبقات فقیر جامعه سبب مى شود که در بسیارى از موارد همان عواملى که قبل ازتعلق اغلب مح-3

 روج با شدت بیشترى خودنمایى و عمل کنند.زندان عامل بزهکارى محکوم بوده اند پس از خ

ین هزینه اهمچنین ساخت نگهدارى زندانها هزینه هاى زیادى در بر دارد که از یکسو دولت ناگزیر از تحمل  مجازات حبس و-4

 قتصادىاى اعالیتههاست که در نهایت بر دوش مالیات دهندگان و کل جامعه سنگینى مى کند و از سویى دیگر محکوم به حبس از ف

غیر  ن خسارت راال جبرانامطلوب دارد و در هر ح و اجتماعى باز مى ماند که این خود در مجموع به روند توسعه اقتصاد کشور اثرات

 ممکن و یا با مشکلات فراوانى مواجه مى کند.



 
 

28 
 

شهاى مورد قبول جامعه ولیت که باعث مى شود زندانى پس از خروج از زندان تکلیف کمترى نسبت به رعایت ارزئکاهش حس مس-5

در خود حس نماید، از سوى دیگر با کاهش حس اعتماد به نفس زندانى اندک اندک از نظر روحى و جسمانى باعث زوال و توانایى ها 

ک ى خود مى پردازد که در هیچ یو قابلیت هاى فردى او شده و این کاهش قابلیت هزینه اى است که فرد در طول زمان حبس از سو

 از آمار و ارقام هزینه هاى حبس قابل درج نمى باشد.

 ایین بودن سطح بهداشت و اخلاق،رواج مواد مخدر و بیمارى ایدز در زندان.پ-6

انسانها «دنانبار کر»یفرى،چرا که تراکم سبب مى شود که مقادیر قابل ملاحظه اى منابع انسانى و مالى صرف کتراکم جمعیت -7

راى دان و هم براى زنبى و اصلاح زندانیان عملا غیر ممکن مى گردد. به علاوه تراکم منبع ایجاد تنش هم شود، لذا روند باز ساز

 محکومان است.

طرناک خانى کردن،جداسازى،برخوردهاى خشنو بى عدالتى هاى اعمال شده هم محکومان غیر خشن را به افراد شیوه هاى زند-8

 را افزایش مى دهد. تبدیل مى کند و هم درجه خشونت مجرمان خشن

 ر اغلب کشورها زندان ها با مشکل کمبود منابع مالى و نداشتن کادر متخصص و آموزش دیده مواجه اند.د-9

 ین زندانیانبگى حاکم و متداول در زندانها بوجود آورند رفتارهاى خشونت بار ضد ارزشى و پستى و تباهى در ارزشهاى فرهن-10

 است.

این  نیم چرا کهکفتخار این نوشتار بیش از پیش به تمدن اسلامی خودمان و مقررات الهام گرفته از آن ا اینک جا دارد با توجه به

 ل و دادگریرای عدتمدن، جامع همه امور دنیوی و اخروی هست و چراغهای هدایت را در تاریکیهای روی زمین روشن نگهداشته و ب

 م بود. خواهی سئول هستیم و هر گاه رهایش کنیم از جمله زیانکارانبناهای بلند احداث کرده است. لذا ما در مقابل آن م

 پیشنهادات:

ظ شان از لحافکیک ایاشی از عدم ت در تفکیک زندانیان تلاشهای گسترده ای صورت گیرد. زیرا مفاسدی که در زندانها وجود دارد، .1

عدم  اشی ازس از سپری شدن مدت محکومیت، نسن زندانیان بوده و ارتکاب جرایم مجدد در خارج از زندان توسط مرتکبین پ

 شد.  تفکیک زندانیان از لحاظ نوع جرایم می باشد و با از بین بردن علت ، معلول نیز خود به خود منتفی خواهد

 ق بتوان درین طریاقوانینی وضع شود تا دولت اسلامی در راستای بهبود وضعیت زندانها، بودجة متناسبی را اختصاص دهد تا از  .2

واهد خزیانهایی  متر ازجرای برنامه های اصلاحی، گامهای موثرتری را برداشت زیرا هزینه های اختصاصی به این مورد، به مراتب کا

 بود که زندانیان بدون اصلاح و تربیت صحیح از زندان خارج می شوند.
اردی که در مو ورد مذکور اجتناب شود کیفر حبس در جرایم عمدی منصوص به طور مؤکد پذیرفته شده و از صدور حکم درغیر موا .3

ن اجرا ل در آشخص بخاطر عدم پرداخت بدهی به زندان محکوم شده است، مقرراتی وضع گردد تا احکام مبین اسلام به نحوکام

 گردد تا از تراکم زندانیان در این خصوص کاسته شود.
 دان است رایفر زنی را که منجر کثرت زندانی و تورم کضروری است دستگاه قضایی با کمک سایر نهادها مشکلات حقوقی و قوانین .4

ف آن حتی صر ه موجببهبود بخشد. در همین راستا بعنوان نمونه می توان به قانون مربوط به محکومیت های مالی اشاره کرد که ب

 ت.زم اسون لامحکومیت مالی مدنی و حقوقی باعث مجازات و ماندن فرد در حبس می داند که اصلاح چنین مواردی از قان
راسر خیّر در س افراد رسیدگی به وضع معیشتی و اجتماعی خانوادۀ زندانیان و حمایت مالی از آنان توسط دولت و نهادهای خیریه و .5

 ایران.
 روانی ونظر روحی  ها از دادن مرخصی های متعدد به زندانیها ، تابه واسطة این مرخصی ها اولاً ًنسبت به مشکلات اجتماعی خانواده .6

گر به توافق د وبا همدیورت گیراجتماعی و مالی درحد توان مرتفع کنند .ثانیاً اینکه بتوانند با ارتباط داشتن با دائن مصالحه ای ص و 

 برسند.
زندان  ن کارمنداننابرایبکاربازندانی همانند معالجه یک بیمار است، که بدون شناخت بیماری و راه علاج آن نتیجه حاصل نمی گردد.  .7

 د از افراد متخصص، دلسوز، صالح و علاقمند به کار تامین شوند.بای



 
 

29 
 

 منابع:

  قه .  1408ت لبصری، ابی القاسم. عبیدالله ابن الحسین ابن الحسن، التفریع، دارا الغرب، الاسلامی، بیروابن جلاّب ا -1

 توزیع و النشر، بیروت . بن حزم،ابی محمد علی بن احمد بن سعید، التفریع، المکتب التجاری لطباعه و الا -2

 دیه، بی تا. ، داراحیاء السنه المه3لیمان بن الاشعث، السنن، )تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید(،  ج ابن داود، س -3

 م ، چاپ دوم .1995بن رشد، شرح بدایه المجتهد و نهایه المقصد، دار الاسلام، ا -4

 لمجتهد، دار الفکر، بیروت. حمد بن احمد، بدایه امابو الولید  ابن رشد،-5

 (. 2بن عباس، عبدالله، تنویر المقیاس )حاشیه در المنشور سیوطی، ج ا -6

التراث العربی، بی  ، بیروت، دار الحیاء 2بوبکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن )تحقیق: محمد صادق قمحاری( ج ابن عربی، ا -7

 تا. 

 ه. ق . 1405د بن محمد، المغنی، دار الفکر، بیروت، حمد عبدالله ابن احمابن قدامه، ابن م -8

 ه. ق چاپ اول.  1408بن منظور ، لسان العرب، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت ا -9

 . 1404حمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسن معجم المقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی، قم ، ا -10

 ه. ق .  1383لاسلام، دار المعارف، قاهره لدعائم ااالتمیمی، احمدبن حیون،  -11

 ، بی تا.  2جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج  67

 ، چاپ چهارم. 1368مو، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، تهران، ه -68

 ش.، چاپ اول تهران، کتابخانه گنج دان3، ج 1378مو، مبسوط د رترمینولوژی حقوق، ه -69

 . 1375زانی، منوچهر، فرایند کیفری ، چاپ اول ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، تهران خ -70

 ه. ش .  1378ادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، سپهر، قم د -71

 ه. ش.  1338هخدا، علی اصغر ، فرهنگ دهخدا، سیروس، تهران، د -72

 . 1369مید، حسن، فرهنگ دهخدا، امیر کبیر، تهران، ع -73

 .1378(، چاپ دوم، بهار، 1و 2و 3لدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی )گ -75

 حقق حلی، ابوالقاسم جعفربن حسن، ترجمه شرایع الاسلام، استقلال تهران. م -76

 رادی، علی اصغر، واژه نامه فقه اسلامی، دفتر تبلیغات قم. م -77

 .5ج  فسیر نمونه،تمکارم شیرازی، ناصر،  -78

 .1362مد، احکام زندان در اسلام و )ترجمه محمد حسن بکائی( دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، الوائلی، اح -79

  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران.1367د ، احکام زندان در اسلام )ترجمه محمد حسن بکایی( ، وائلی ، احم -80

 ج( قوانین

 1351مصوب محکومیت های مالی  قانون نحوه اجرای -82

 1377انون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ق -83

 .1352انون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ق -84

 قانون مدنی. -85

 .1375 قانون مجازات اسلامی مصوب -86

 قانون اعسار  -87

 میت های مالی قانون نحوه اجرای محکو 6ئین نامه اجرایی ماده آ -88

 


